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 ۱۴/۳/۹۹تاریخ پذیرش: 

 مقدمهٔ مترجم: 

سو   ت. از یکاروپایی استرین اقوام هندوحال ناشناختهترین و در عینسکا یکی از معروف قوم

سوی    خورد؛ از اروپای شرقی، نام این قوم بسیار به چشم میدر مطالعات تاریخی آسیای غربی و  

پژوهش دربار دیگر  مستقل  تاریخ   هٔهای  مطالعهٔ  در  قوم  این  با  نیست.  زیاد  چندان  قوم  این 

ا  های داریوش بزرگ و خشایارشو جنگ   کورش بزرگویژه در مباحثی همچون مرگ    بههخامنشی،  

تردید مطالعهٔ هرچه بیشتر پیرامون آنان، روشنگر داریم و بیبا سکاها و غیره، برخورد زیادی  

هایی مهم در ذهن ما خواهد بود. شاید بتوان اصالت روسی  نویسنده را ویژگی بارز  این  پرسش 

های حوزهٔ  شناسی پیرامون قوم سکا، درکشور که بیشترین مطالعات باستان  مقاله دانست، چرا

ین رو نویسنده با دسترسی به منابع روسی، است. از اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفتها

داشتهاههناپشتو اختیار  در  سکا،  قوم  بررسی کامل   برای  غنی  است که   ی  ذکر  شایان  است. 

های نویسنده در تسلط به زبان انگلیسی مشهود بوده و همین امر، فرآیند ترجمه را با  کاستی

مطالعه برای خوانندهٔ محترم تسهیل گشته ی بسیار روبرو ساخت. امید است که روند  هادشواری

 باشد. و مترجم بر این چالش فائق آمده 

 

 
 ای است از: این مقاله ترجمه .1

Askold Ivantchik, “SCYTHIANS,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2018, available at 

http://www.iranicaonline.org/articles/scythians (accessed on 25 April 2018). 
 استاد تاریخ دانشگاه مسکو و عضو انجمن علوم روسیه . 2
   Mehran.khalifehhadi@gmail.comراهنمای فرهنگی  گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی . 3
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ای در جلگه   پ.م نشین با اصالتی ایرانی که در قرون هفتم و هشتم  ، مردمانی کوچ هاسکا

 . (۱)تصویر   وسیع، واقع در شمال دریای سیاه، به شکوفایی رسیدند

 

 :. تاریخ۱

« انگلیسی  »  « Scythianواژهٔ  از کلمهٔ لاتین  بر Scythaiمنشعب  بوده که خود  از  «  گرفته 

-Áš-gu-za« است. همچنین این نام در متون اکدی به صورت »Skýthaiلغت یونانی »

a)-a-za(-ku-a,۱Iš-a »1  « و در انجیل به شکلšknz   »2  شود. با قیاس تعابیر  مشاهده می

« با تلفظ بین   -skuδa« یا »-škuδaای به شکل »توانیم عنوان اولیه سامی و یونانی، می 

و  یونانی  تتا در  اولین حرف    z  دندانی همانند  این قوم در نظر بگیریم.  برای  در سامی 

ابتدای  صدادار در شکل سامی ناخواناست و از کنار هم قرارگیری  چند حرف صامت در  

می  ریشکلمه جلوگیری  نامش  هٔکند.  واژه  است. هرودوتاین  به  Skolotoi، »خص  را   »

نامی ذکر کرده  عنوان  خود  برای  سکاها  نظر   اندکه  خلافدر  است که    گرفته که  نامی 

یاد کردهیونانی آن  از  » ها  »Skýthaiاند:  واژهٔ  از   .»Skolotoi  »بیانی    معمولا عنوان  به 

ی  هانا مچنین زبیاد شده و در دیگر لغات سکایی و ه  δ > lمتفاوت از همین نام با تغییر  

آخرین عنصر    3است.وجود آوردهه  هایی را نیز بشرق ایران به ثبت رسیده که دشواری

ی شمالی  ایران نیز  هانا « باشد که در زبtæ-تواند بیانگر پسوند جمع »می  «  τοl-ه، »واژ 

« مربوط به قوم سکا، با بیان یکسان در مورد پادشاه سکایی schythianواژهٔ »   4رایج است.

 6است.نیز به ثبت رسیده 5ا نام ا سکالیزب

است: متون میخی  اکدی و منابع  ها از دو منبع مستقل برای ما شناخته شده تاریخ سکا

اشاره داشته،  پ.م   ۷یونانی. گروه اول تنها به دورهٔ ابتدایی  تاریخ سکا یعنی قرن  -رومی

 
 با ارجاع به مقالات پیشین.  Ivantchik, 1966, pp.185-86, 212-16, 218-221, 224-26بنگرید به: . 1

2. ʾškwz: Gen. 10:3; 1 Chr. 1:6; Jer. 51:27 
3 Ivantchik, 2009, pp. 65-66 . با ارجاع به مقالات پیشین . 
4. (*š/skuδa-tæ > *š/skula-tæ > Skolotoi ها رجوع شود به، همچنین در موارد مربوط به پسوند : 

 Tokhtas’ev, pp. 72-84 
5. Skýlēs 
6. Hdt., 4.78-80, Scolopitus (Just., Epit. 2.4.1) < *š/skula-pita(r) 
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ویژه منابع     ع یونانی، به است. منابپوشش داده در حالی که گروه دوم تمام تاریخ سکا را  

، همیشه قابل اعتماد نیستند. اطلاعات تاریخی  موجود  پ.م  پیش   ۷و    ۶  مربوط به قرون 

در  اغلب  منابعی،  چنین  داستدر  با  یا جهت هانا آمیخته  محلی  برخی  ی  سوی  از  دهی 

 های  بسیار دقیق است. نیازمند بررسی  هاآندانان بوده و استفاده از  تاریخ

نظامی   ابتدایی   های  جلوه نام    هاآن تاریخ سکا، تحرکات  نزدیک است.  به سمت خاور 

رحَدون سکا ها  پادشاه آشوری ذکر شده و بیانگر مسیر حرکت ماناّیی  1ها در سالنامهٔ اس 

شدند.  رهبری می   2در کنار متحدینشان سکاها، در حوزهٔ آشور بوده که توسط ایشپَکایَ 

در سال  وقایع  سال   پ.م  ۶۷۸یا    ۶۷۷  این  در  و  پا  ۶۸۰یا    ۶۷۹  آغاز شده  یان پ.م 

است. در منابع بعدی، نام سکاها در ارتباط با وقایع ماناّیی و مادی که در شرق و  یافته

  4پ.م پارتَوه،  ۶۷۲در حدود سال    3است.های  آشوری رخ داده، ذکر شدهشرق مرز   شمال

سکایی  ا   5پادشاه  تقاضدر  آشور،  حکومت  با  اتحاد  پیمان  دختر زای  با  ازدواج  ای 

رحَدون، پادشاه آشور را داشت. این احتمال وجود دارد که این ازدواج انجام شده و  اس 

به طور متناوب، حملاتی را برای یورش از دشت    احتمالاسکاها    6اتحاد شکل گرفته باشد.

، حداقل در اواخر  هاآندیدند. از این رو سرزمین تحت  سلطهٔ  به شمال قفقاز تدارک می

، از شمال تا قفقاز جنوبی و از جنوب تا حوزهٔ حکومت ماد  پ.م  ۷ههٔ هشتم قرن  د

به شرق مرز  آشور محدود    هاآن پ.م فعالیت    ۶۲۰است. در حدود سال  گسترده بوده

توانستند با قوم دیگر جلگه در آن  اهمیتی بودند که نمی بود و برای آشوریان، مردم  کم 

پ.م زمانی که    ۶۲۰حدود سال  مقایسه شوند. در    7های آشور، یعنی کمیریان سوی مرز 

های جدید بابل  حکومت آشور در حفظ باقیماندهٔ قلمروی خود دچار مشکل بود و دولت 

و ماد قدرتمند نشده بودند، سکاها آزادی عمل  بیشتری را به دست آورده و از فرصت  

 
1. Esarhaddon 
2. Išpakāia 

 Ivantchik, 1996برای منابع رجوع شود به:  3.
4. Partatua 
5. Protothýēs of Hdt.,1.103 
6. SAA IV, no. 20; Ivantchik, 1993, pp. 93-94; 205-9 

7. Cimmerians 
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های ا خود را به مرز تر بهره بردند. سکاهپیش آمده به خوبی برای ایجاد کارزارهای طولانی 

 مصر رسانده، چندین شهر را غارت و مسیر خود را به سمت کمیریان باز کردند. 

با    2پدرش پارتَوه یا پرتوتیس   احتمالاکه    1ها با نام پادشاه سکایی، مَدیس، این رویداد 

یک شاهدخت آشوری ازدواج کرد، گره خورده بود. در روایات کهن، دورهٔ حکمرانی سکاها  

 است.عنوان شده  4سال  ۸و از دیدگاه پمپئوس  3سال ۸۲توسط هرودوت  بر آسیا

ی محلی  سکاها در روایات  هانا ای تحت تأثیر داستاهمیت این وقایع به شکل گسترده

است. در واقعیت، به عنوان یک پرسش و نه نظر قطعی، سکاها در  کهن بزرگنمایی شده

ود را با قلمروی اصلی،  خباط و تماس  مدت، هرگز ارتطول تمامی  حملات موفق و بلند

رهبری  سکاها توسط یک   6و قفقاز شمالی قطع نکردند.  5هٔ شمالی دریای سیاه یعنی جلگ

در قرن هفتم    ۲۰و میانهٔ دههٔ    ۷۰پدر، یعنی پرتوتیس و پسرش مَدیس در اواخر دههٔ  

ور نزدیک  دهد که نبرد و تصرف در خاپ.م، به ما خبر  حضور  مردمی در کنار سکاها را می 

، سنتی با پیشینهٔ چندین دهه دارد. بر طبق روایات کهن، سکاها، حکومت  هاآن برای  

ر  توسط هوخشتره ماد  رهبر    7ا که  او  مطیع خود ساختند.  بود،  آزاد شده  از چنگشان 

که البته صحت این داستان مورد    8سکاها را در ضیافتی در قصر خود به قتل رسانده بود 

 یافت.  پ.م پایان  ۷سکاها به خاور نزدیک در دههٔ پایانی قرن  تردید است. تاخت و تاز 

- پ.م، بیشتر در آسیای صغیر با گروههای اروپایی  ۷قرن    ها در ربع سومزمانی که یونانی

لمروی سکاها در جزیرهٔ  را در ق  هاآن سیایی )اوراسیا( برخورد داشتند، تجمعات ابتدایی   آ

 
1. madyes 
2. Protothyes 
3. Herodotus (1.103-6, 130;4.1-4, 12) 

4. Pompeius Trogus (Just., Epit. 2.5.1-7) 
ای در جنوب دریای سیاه نیز  ( یاد کرده که این نام به منطقهPonticنویسنده از این منطقه با نام پونتیک ) .5

فتن این امر که مقصود نویسنده بدون تردید، شمال دریای سیاه بوده، مترجم برای گر شود. با در نظر اطلاق می
 است.  لمروی شمالی  دریای سیاه یاد کرده فهم بهتر مخاطب، به جای واژهٔ پونتیک در متن، از ق

6. Ivantchik, 1999b; Ivantchik, 2005, pp. 221-24  

7. Cyaxares 
8. Hdt., 4.104-6 
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و نواحی    5کاپیوم پانتی 4ها در اُلبیا، و بعد   3ای آزوف در دری  2و نزدیک تاگانروگ  1برُیست ن س

دست آمده حاکی از تخریب احتمالی   ه  دیگر مشاهده کردند. اگرچه اطلاعات جدید  ب

پ.م است؛ با این وجود در طول این قرن    ۶دست سکاها در میانهٔ قرن  ه  کاپیوم، بپانتی

 6ست.اآمیز بوده های یونانی و سکاها صلح روابط میان  گروه

دست  جلگه و نه همسایگان  مستقر در جنگل دور   های تعاملی  خود با مردمها راهیونانی

نزدیک  خود، یعنی سکاها را به شکلی ویژه حفظ کردند. مسیر اصلی  دسترسی به جنگل،  

 ریخت.خانهٔ بزرگی بود که به دریای سیاه میاز طریق رود 

 7پ.م است.   ۶ق داریوش یکم در قرن  ترین رویداد تاریخ سکایی، حملهٔ ناموفمعروف

شده، اما به  پ.م عنوان    ۵۲۰تا    ۵۰۷های  های مختلفی بین سال رخداد، تاریخبرای این  

اهداف و ابعاد حمله همچنان مورد    8پ.م است.   ۵۱۳  هاآن ترین   رسد که صحیح نظر می 

نظر می  به  و  بوده  باشد.  پرسش  بزرگنمایی شده  اهمیت آن توسط هرودوت  رسد که 

روایات کهن نیز شکست داریوش یکم در آن  اگرچه در دوران بعد از این کارزار، که در  

به لیست ملل  تحت فرمان حکومت پارس افزوده شد. پیروزی    9تأیید شده، نام سکاها

سکاها در نبرد مذکور، بر شاهی با کارنامهٔ بدون شکست تا به آن روز، تأثیر شایان ذکری  

رغم ، علی هاآن پس به    داشت و از آن  هاآن اها، نسبت به  بر دیدگاه مردم معاصر  سک

  11ها و در دوران افوروس بعد 10شد.ناپذیران نگاه مینشینی، به چشم شکست زندگی کوچ 

پ.م به بعد، سنت آرمانگرایی  سکاها ریشه در ادبیات کلاسیک پیدا کرد که    ۴در قرن  

 12ست.ا ناپذیر مطرح شدهبخشی از آن با ایدهٔ سکاهای  شکست 

 
1. Borysthenes 
2. Taganrog 
3. Azof 
4. Olbia 
5. Panticapaeum 
6. Tolstikov et al., 2017, p. 14 

 DARIUS iii. Darius I the Greatبنگرید به:  7.
8. Briant, 2002, pp. 141-46, 904 

 است.  یا سکاهای آن سوی دریاها یاد شده Sakā paradrayaها با عنوان از آن DNaو  DSeهای در کتیبه 9.
10. Hdt., 4.46; Thuc., 2.97.6 
11. Ephoros 
12. Ivantchik, 2005, pp. 18-52 
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پ.م به بعد، تحت فرمان  پادشاهی واحد نبودند. هرودوت نام    ۶اها از قرن  سک  احتمالا

اسکُپاسیس، ذکر کرده:  داریوش  حملهٔ  زمان  در  را  سکایی  پادشاه  و    2تاخاکیس   1سه 

همسایگان خود را در دست    های  متحد سکاها و ها رهبری نیروکه بعد   3ايدانتيرسوس؛

سکا    گرفتند.  پادشاه   و قدرت  بود  شجرهٔ    موروثی  پیرامون  اطلاعاتی  هرودوت 

 4دهد. وی پسر ساولیوس،ها غلبه کرد، در اختیار ما قرار می ايدانتيرسوس که بر پارس 

بود. در همین بخش، هرودوت از    7و نبیرهٔ اسپاراگاپیتس  6نتیجهٔ لیکوس   5نوهٔ گنوروس، 

 8عنی آناکارسیس، و برادر ساولیوس ی فرد دیگری از خاندان پادشاهی، فرزند گنوروس

است. هرودوت اولین مؤلفی است که نام آناکارسیس  مند سکایی، نام بردهدان و خرد کار 

او بعد است  را ذکر کرده ادبیات یونان تبدیل شده و  ها به چهره .  نقش  ای محبوب در 

د بَربَری ایفا کرده، تا جایی که نام او در میان هفت خردمند یونان  رَ بسیار مهمی را در خ  

با گذر زمان و تبدیل او به مَرد  طبیعت و تار ک  تمدن،ذکر می  شخصیت بسیار    شود. 

پ.م، به وی نسبت    ۳های آناکارسیس«، اثر شایان ذکر  قرن  محبوبی پیدا کرد و »نامه 

می  به    9شود. داده  مربوط  سنتی  بر  مبتنی  تاریخی   اساس  و  پایه  نیست که  مشخص 

ی دیگر ممکن است که شاهزادهٔ سکایی  یونانی  آناکارسیس وجود داشته باشد. از سو

های هرودوت،  با استناد به گفته   شده با همین نام، پس از آن وجود داشته باشد. اگرچه

پ.م سنتی مرتبط   ۵در اواسط قرن    سکاها در زمان او، از آناکارسیس اطلاعی نداشتند. 

اُلیبا وجود داشت: داستان قت در  اشکال مختلف،  در  آناکارسیس  در  با  آناکارسیس  ل  

از    احتمالازمانی که او به مادر خدایان قربانی پیشکش کرد. اگرچه شرح قتل،    10هیلیا، 

نی بر  )آناکارسیس همواره به دلیل ترجیح آداب  یونا  .استت گرفته أخود  هرودوت نش

 
1. Scopasis 
2. Taxakis 
3. Idanthyrsos 

 cf Ivantchik, 2009, 72، هر دو شکل در نسخ خطی دیده شده و احتمالا یکسان هستند، Sauaiosیا  4.
5. Gnouros 
6. Lykos 
7. Spargapeithes 
8. Anacharsis 
9. Reuters; Praechter; Kindstrand 
10. Hylaia 
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بود  سرزنش  مورد  توسط    (سکایی،  هیلیا،  در  خدایان  مادر  برای  قربانگاهی  وجود 

حتی اگر شاهزادهٔ آناکارسیس وجود    1است. یید شدهأم تپ.  ۵۳۰تا    ۵۵۰  هاینگارهیوار د

باشد،   ب  تقریباداشته  اطلاعات   نگارنده  دسته  تمام  توسط  او  از  باستان، آمده  های 

 است و نه تاریخ سکایی.ت  یونان بوده درآمیخته با تاریخ ادبیا

یاه رخ داد. افزایش  بعد از حملهٔ داریوش، تغییرات مهمی در منطقهٔ شمالی  دریای س

گرایی. شاید بتوان  صر  جدید در فرهنگ مادّیها و ظهور عناچشمگیر در تعداد آرامگاه

پ.م در شمال دریای     ۶نشین  جدیدی در نیمهٔ قرن  این امر را با ارجاع به نفوذ گروه  کوچ

ی  یکی از نتایج این نفوذ، افزایش فعالیت و خشونت سکاها بود. یک   2سیاه توضیح داد. 

ی از حملات خود در  از اهداف توسعهٔ قلمروی سکاها، ناحیهٔ ت راس بود. سکاها در یک 

رسونسوس در منطق ۰۴۹دههٔ  اگرچه در ت راس   4پیشروی کردند؛  3ت راس هٔ پ.م، تا شهر ک 

ادروسی  مقاومت  هم   5هابا  با  شدند.  و  روبرو  سکاها  شدن  طول    هاادروسی مرز  در 

های سیاسی رواج  برقرار گشت و ازدواج  هاآن ی میان  اهنارودخانهٔ دانوب، روابط دوست

ت ر س  )اُکتاماسادیس،    .پیدا کرد یعنی  ادروسی،  فرزند یک شاهدخت  پادشاه سکایی، 

قلم  بود( شمالتوسعهٔ  و  شمال  سمت  به  سکاها  دیگر  استحکامات  روی  بود.  غرب 

به    هاآن ند.  را در اختیار گرفت  هاآن سکاها کنترل    احتمالامتعددی درهم کوبیده شد و  

یونانی  به مطیع ساختن  اقدام  بار،  اولین  برای  البته  و  های شمال  دریای  طور همزمان 

پیشتر روابط صلح  با  سیاه کردند؛ مردمی که  داشتند. در قلمروی مذکور،    هاآن آمیزی 

های  یونانی و فاقد هرگونه استحکامات و دیوار دفاعی،  مردمی روستایی در حومهٔ شهر 

های م در شهر پ.  ۵های ابتدایی قرن  ت دفاعی  جدیدی در دهه د. تأسیساحضور داشتن

هایی طور همزمان، مناطقی تخریب و ترک شد. مردانی مدفون که با تیر یونانی پدیدار و به

 6اند.شدهکشفی یونانی  هاگورستان با پیکان  سکایی کشته شده بودند، در  

 
1. SEG XLII, 710 
2. Alekseev, 2003, pp. 168-93, 
3. Thracian Chersonesos 
4. Gallipoli; Hdt., 6.40, 84 
5. Odrysian 
6. Vinogradov, 1989, pp. 81-90; Marchenko 
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ی مختلف شمال دریای  سیاه  هار بخش های متفاوتی را دتوسعهٔ قلمروی سکاها، پیامد

غرب  دریای سیاه و    به همراه داشت. سکاها موفق شدند کنترل سیاسی یونانیان  شمال  

دهد که  دست آمده از هرودوت نشان می ه  اطلاعات ب  1کریمهٔ غربی را در دست بگیرند.

در  ا سکالیز سکایی،  پادشاه  در کمپ ،  نیروهایش  و  داشت  اقامت  خاراُلبیا  از  های  ج 

ضرب شد    2ای با نام ا میناکوس های نقرههای شهر مستقر بودند. اندکی بعد، سکه وار دی

جانشین    احتمالاکه   اُکتاماسادیس،  فرمانداران  از  یکی  پادشاهی    ا سکالیز توسط  یا  و 

شرایط حاکم بر    3است.سکایی که بر اُکتاماسادیس غلبه کرد، مورد استفاده قرار گرفته

بر ما آشکار است. در دورهٔ پیشین، قلمروی حومهٔ اُلبیا،    کاملاطهٔ سکاها  اُلبیا در طول سل

 (استپ.م به ثبت رسیده   ۶زیستگاه از قرن    ۷۰)بیش از    . دفاع بودمملو از روستاییان بی

شد. در  گرفته و یا صادر می بیشتر غلات  تولید شده در حومه، در اُلبیا مورد استفاده قرار 

ها از بین رفته و اُلبیا توان تولیدی خود را  .م، تمامی زیستگاهپ  ۵سال ابتدایی  قرن    ۲۵

گر موفقیت   مشاهده نشد، بلکه نظاره  تنها نزولی در اُلبیا  از دست داد. با این وجود نه 

تصادی در این شهر نیز بودیم؛ این امکان وجود دارد که غلات در آن دوره، در ناحیهٔ  اق

اُلبیا    5و نیپ ر   4های باگ ده و از طریق رود آم  دسته  جنگلی  جلگه و دورتر از شهر ب  به 

 . است یافتهانتقال می 

کردند؛  می  زای آن دریافتمردم اُلبیا غلات را به یونانیان فروخته و اقلام دیگری را در ا  

  احتمالا و اُلبیا و  لات را تولید کردههای جنگل غبنابراین شغل جدیدی پدید آمد. بربری 

داد و ستد، محصولات را برای کسب سود خود    ی همانند مأمورین  های یوناندیگر گروه 

رساندند. کنترل این سیستم بازرگانی در دستان سکاهای ساکن  دشت بود  به فروش می 

نیز،    هاآن های  جنگلی و ساحلی از یکدیگر بوده و بر هر دوی  اسازی بخش که در حال جد

 
1. Nikonion, Tyras, Olbia, and Kerkinitis 
2. Eminakos 
3. Kullanda and Raevskiĭ, pp. 79-95. 
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اُلبیا،    های  کشاورزیاز دست رفتن زمین  1اند. چیره بوده ت راس و نیکونیون،  سکاها در 

 متخصصینی در تجارت ساخت.    هاآن ی بود که البته از  اهنانتیجهٔ سیاست اقتصادی  عامد

خود   قلمروی  توسعهٔ  در  بوسپوران، سکاها  شهر   2در  وجود  دلیل  به  به  یونانی،  های  

د اما در  دنش  3موفقیت کمتری دست پیدا کردند. شاید در ابتدا موفق به تسخیر ن مفائوم 

کاپیوم، در مقابل خود روبرو  به رهبری پانتی  بوسپوران های  ادامه، با اتحادی از دیگر شهر 

شهر  بعضی  در  پانتی  بوسپورانهای  شدند.  و  کهمچون  ت ریتاک  پورتمئوس،  اپیوم، 

رمکیون، دیوار    4سازی شد. های پیشین مقاومهای جدیدی برای شهر ساخته و یا دیوار م 

ها منجر به تشکیل  در برابر سکاها موفق بوده و همین اتحاد، بعد   مقاومت   در این   هاآن 

جنوبی     واحی  ان در نییونان  کمرنگ کاپیوم شد. حضور  به پایتختی پانتی  بوسپورانپادشاهی  

این منطقه را به جولانگاه سکاها تبدیل کرد و موفقیت زیادی را برای    5رودخانهٔ دان،

وگ، تنها زیستگاه یونانیان در منطقه،  پ.م تاگنار   ۶ع سوم قرن  به ارمغان آورد. در رب  هاآن 

با خاک یکسان شد. با این حال، سکاها همچنان نیازمند  تجارت با یونانیان بودند و در  

تووکا،   ۵اوایل قرن   تبدیل به محل اصلی  تعامل میان آن    6پ.م زیستگاهی با نام ا لیزاو 

توو ه شد. جمعیت  دو قوم در منطق متشکل از سکاها بود ولی تعداد اندکی از    کاا لیزاو 

گسترش قلمروی سکاها در این منطقه، به حضور    7یونانیان نیز، در آنجا حضور داشتند.

 طور مستقیم در دستان سکاها قرار گرفت.  ایان داد و تجارت با یونانیان بهیونانیان پ

  9؛ ستند: آریاپیت سشاه  سکایی قابل شناسایی هچندین    8های هرودوت،بر اساس نوشته

جانشین وی شد؛ و اُکتاماسادیس    10که پسرش ا سکالیز، از همسری یونانی به نام هیستریا

رود که  از دختر شاه  ت ر س، که ا سکالیز را از پادشاهی خلع کرد. گمان می   آریاپیت س،فرزند   

 
1. Vinogradof, 1989, pp. 81-109, cf. Marchenko. 
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3. Nymphaeum 
4. Tolstikov 
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ارُیکوس،  به  آریاپیت سپسر سوم    1هیچگاه دست  امر، عد،  این  م  تاج و تخت نرسید. 

سازد.  يرسوس را برای ما روشن می تاین خاندان و خاندان ايدانگونه ارتباط فامیلی بین  هر 

بر سکاهایی که کنترل شمال پادشاهان،  داشتند،    این  اختیار  در  را  سیاه  دریای  غرب  

 کردند.  حکمرانی می

پ.م، دستخوش    5سال پایانی قرن    25مناسبات سیاسی  ناحیهٔ شمالی  دریای سیاه در   

آغاز شد. در پایان    هاآن سازی  های یونانی از کنترل سکاها خارج  و باز تغییراتی شد. شهر 

قرن    5قرن   در طول  و  را    4پ.م  پیشین خود  دوران   قدرت  اُلبیا  تنها شهر  نه  پ.م، 

  زیستگاه از این دوره به ثبت رسیده  150گسترش داد. حدود    بازیافت، بلکه آن را نیز 

طور همزمان، در حال بازسازی بودند.    ت راس و نیکونیون نیز به   نواحی روستایی     2است.

هر  وجود   عدم  بیانگر  امر  سکاها کنترل  این  سکاهاست.  سوی  از  نظامی  تهدید  گونه 

شناسی ما را به این  شواهد باستاند.  پ.م از دست دادن  5ن مفائوم را نیز در پایان قرن  

های  داخلی  پ.م سکاها، درگیر کشمکش   ۵های پایانی قرن  رساند که در دهه فرضیه می 

آمیخته شدنشان با سکاها  ر موج جدیدی از مردم  بَدَوی و  بودند. همچنین احتمال ظهو

پ.م    ۴  است. قرندر آن دوره شده  هاآن وجود دارد که موجب برهم زدن  موقت  ثبات  

به این دوره  های معروف  سکاها  بسیاری از بنا   دورهٔ شکوفایی فرهنگ  سکاها بود؛ تاریخ  

بنای سکایی،   ۲۳۰۰اثر از میان    ۲۰۰۰ای دههٔ هشتاد میلادی، حدود  گردد. از ابتدباز می 

   3اند.گذاری شده پ.م تاریخ ۴ترین آرامگاه شاهی، قرن جمله غنی از 

مناسباتی قومی، میان    احتمالاآمیز بود و  به طور کلی روابط میان  یونانیان و سکاها صلح 

ها در هنر و فرهنگ سکایی در  است. تأثیر یونانی قرار بوده بر   وران سکاها و حاکم بوسپ

  ۴ها در تاریخ سیاسی  سکاها در قرن بخش اعظم رخداد   4مشهود است.   کاملا این دوره  

  پ.م در جنوب   ۴اقدامات وی از دههٔ ششم قرن    6گره خورده است.  5پ.م با نام آتیاس 

 
1. Orikos 
2. Vinogradov, 1989, pp. 135-50; Kryzhitskiĭ et al., pp. 96-151. 
3. Chernenko et al., 1986, p. 345. 

 .iiiبنگرید به: . 4
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گی با مرگش در نبرد با فیلیپ مقدونی  سال ۹۰غرب قلمروی سکا و ت راس آغاز و در سن 

ابتدا حملاتی موفق به تریبالونی و ایستریانوی داشت و سپس با    رسید. آتیاس  به پایان

  آتیاسشد. به درستی مشخص نیست که پیمانانش، در نبرد بعدی کشته  جدا شدن هم

ضیهٔ دوم  کرد؛ اما فر رهبر تمام سکاها بود و یا تنها بر بخش غربی  قلمرو حمکرانی می 

در شهر یونانی    احتمالاآمده از این دوره    دست ه  های بسکه  1به واقعیت نزدیکتر است. 

  آتیاس بط میان  اموضوع یاد شده و رو  3است.  و در قلمروی ت راس ضرب شده  2کالاتیس

از این قلمرو، در راستای جنوب  رود  بیانگر این است که کنترل بخشی  خانهٔ و فیلیپ، 

شده، برای مدت مشخصی در  ز خارج از قلمروی اصلی در نظر گرفته می دانوب که از دیربا

رفتن  این ناحیه و بخشی دیگر از قلمرو در    دست  است. پیداست که از   اختیار او بوده

ر  مرگ  شمال  و  شکست  ماحصل  دانوب،  شواهد    آتیاسود  وجود  این  با  بود. 

زندگی    4وجا  وب و در دوبر زیر رود دان   دهد که هنوز سکاهاییاسی نشان می شن باستان

 کردند.  می

  133/033فرماندهٔ اسکندر در سال    5رویداد مهم دیگر در تاریخ سکاها، حملهٔ زاپریون، 

تای  ارتش مقدونی متشکل از سی هزار جنگجو، به اُلبیا    7و سکاها بود.   6پ.م به منطقهٔ گ 

 یاد شده سکایی  کشته شد. شاه دیگر    یورش برد ولی در تصرف آن ناکام ماند و زاپریون

آگاروس  منابع،  فرزندان     8در  میان  نبرد  در  دوم،  ساتروس  دوش   به  دوش  بود که 

یدیس، حکمران سکاهبوسپورانشاه    9پاریس  احتمالا  او  جنگید.  جوار  ،  در  بود که  ایی 

 ، در ناحیهٔ کمیریان ساکن بودند. بوسپوران

، یعنی شمال دریای  خود  دگاه پ.م از زا  ۳فرهنگ سکایی به طور ناگهانی در ابتدای قرن  

نبوده و موضوع بحث است.    سیاه امر همچنان روشن  این   احتمالامحو شد. دلایل 

 
1. Andrukh, pp. 71-80. 
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بیش از اندازهٔ   اقتصادی  ناشی از چرای  عواملی منفی همچون تغییرات آب و هوا، بحران 

و مواردی از این قبیل، در پایان   1وارد  سَرمَتیان  ها، گسترش قلمرو توسط قوم تازهدام

تأثیر بخ سکاها  دورهٔ  به  بودهشیدن  قرن  بی  2است.گذار  تاریک     ۳تردید  دوران  پ.م، 

یهٔ شمالی  دریای سیاه در  از این دوره در ناح   سکاهاست و ما هیچ بنای  سکایی یا سَرمَتی

  3در ابتدای قرن    سَرمَتیاناختیار نداریم. با این وجود، شکی در آغاز پیشروی  قلمروی  

جزیرهٔ    پ.م به شبه   280در حدود سال    سَرمَتیاناساس شواهد،    پ.م وجود ندارد. بر 

رسونسوس هموار کردند.   3کریمه یورش برده و راه خود را به سمت ک 

پ.م، سکاها توسعهٔ قلمروی خود در زیستگاه یونانیان،    3با شروع قرن   رسد  نظر میبه

رسونسوس بود را آغاز کردند. با شروع قرن   رسونسوس    3که پیشتر تحت سلطهٔ ک  پ.م، ک 

بر شمال  از   احاطهٔ خود  نهای کالوس جمله شهر غرب  کریمه،  رکینیتیس   4لیم  از    5و ک  را 

پ.م، حضور سکاها    2در آغاز قرن    6دست داده و تنها در حفظ نواحی  همجوار موفق بود. 

ها شد، که بعد های نیپر و دوبروجا یافت می تر  رود تنها در قلمروی کریمه و نواحی پَست 

اصلی  خود تلاش    شهرت یافت. سکاها برای بازیافتن فرهنگ و زندگی    7به »سکای صغیر« 

شدند. بر  های کریمه، درآمیخته می قوم ساکن کوه   8هر روز بیشتر با تائوروی،کرده اما  

پ.م، در حال ایجاد  فرمانروایی جدیدی    2اساس شواهد، سکاهای کریمه در اواسط قرن  

نیاپولیس  پایتختی   باستانودب  9به  ردیابی  حقیقت که  این  نظر گرفتن  در  با  شناسی  ند. 

میان سکاهای فرهنگی،  قرن    پیوستگی   و سکاهای  امکان   4متأخر  نیست؛  پ.م  پذیر 

توان دریافت که شاهان سکایی در نیاپولیس، حداقل در میان طبقات بالایی جامعه،  می
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ریای سیاه  نانیان ساکن  شمال دمؤلفین باستان و یو  1نامیدند. خود را "شاهان سکایی" می 

 گرفتند. را سکا در نظر می  هاآن نیز، 

ل نی بود که مشابه آن در قرن  فرمانروایی جدید  س پ.م   4کایی، بسیار متأثر از فرهنگ ه 

های سیاسی  خود را با حکومت  نیز وجود داشت. سکاهای متأخر، روابط نزدیک و ازدواج

همسر دوم   2رگوتوس، ر مهم در این قلمرو توسط آای بسیاحفظ کردند. ناحیه بوسپوران

روشن نبوده    کاملایونانی و یا سکایی بودن  او    4ملکهٔ بوسپوران، تسخیر شد.   3کاماساری،

سا  در  حدودا  وی  مرگ  شده   125ل  و  زده  تخمین  بهپ.م  می   است.  رسد که  نظر 

 تنها  ی نه. واست  کرده شاه معروف سکایی، در این دوره فرمانروایی می  5ا سکیلوروس، 

رسنسوس( بود، بلکه بر شمال  حکمران  کریمهٔ مرکزی و غربی )به غرب قلمروی  غیر از ک 

روس، کسی که  کرد. اُلبیا از لحاظ سیاسی به ا سکیلوشمالی  دریای سیاه نیز حکمرانی می 

به اقدام  خود  نام  با    با  خود  نزدیک  روابط  ا سکیلوروس  بود.  متکی  سکه کرد،  ضرب 

س   را حفظ کرد و  بوسپوران راکلید  از خاندان سلطنتی    6دخترش به همسری فردی به نام ه 

رسنسوس پابرجا ماند.  اما نگرش خصم  7آمد. بوسپوران در  آمیز ا سکیلوروس نسبت به ک 

مورد تهاجم    9فرماندهی دیوفانت س  و به  8قلمروی سکاها توسط نیروهای مهرداد اوپاتور 

 گرفت.  قرار 

رسنسوس،    107  تا  110ای  هدیوفانت س طی سال پ.م و در سه مرحله، با تکیه بر حمایت ک 

)که پیشتر از    ،دشمن دیرینهٔ سکاها، شکست سختی را بر پالاکوس فرزند ا سکیلوروس

جمله نیاپولیس را تصرف کرد.  تحمیل کرده و تمام استحکامات سکایی از   دنیا رفته بود( 

 حت کنترل مهرداد درآمد.  اُلبیا، تپس از این حملات، قلمروی پیشین  سکاها و حتی 
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قلمروی کریمه  به  نسبت  بسیار کمتری  اهمیت  از  دوبروجا  محدودهٔ  در  صغیر  سکای 

و از سوی دیگر ضرب    هاطف روایتگران  باستان و کتیبهبرخوردار بود. ما از یک سو به ل

لاعاتی های یونانی  نواحی غربی واقع در شمال دریای  سیاه، اطسکه توسط شاهان در شهر 

از سکه   از  داریم.  اختیار  آن قلمرو در  پادشاه سکایی در  ها و کتیبه وجود  نام شش  ها 

تانوساکوس،  هویداست:  ما  بر   4آکروساکوس،  3ساریاکوس،   2کانیتوس،   1دوبروجا 

پ.م و ابتدای قرن یکم پ.م حکمرانی    3که بین نیمهٔ دوم قرن    6و آیلیوس   5خاراسپوس

دوبرجمی در  توسعهٔ  کردند. سکای صغیر  با  در کریمه،  پادشاهی سکاها  نیز همچون  ا 

 قلمروی مهرداد اوپاتور پایان یافت.  

نواحی شمال  و  )بخش  زندگی سکاها در کریمه  های های جنوبی رود غرب دریای سیاه 

هرداد نیز  تا آن زمان به یکجانشینی تبدیل شده بود، پس از دوران م دوبروجا و نیپر( که  

پ.م دوباره قدرت    1قوام دیگر ترکیب شد. سکاها در قرن  با ا  تدریجادامه یافته و به 

رسنسوس را دیدند که حکومت  گرفته و در دههٔ ششم این قرن، تدارک حمله  ای به ک 

ها آغاز کرد  ار موئسیا، نبردی را در برابر آن فرماند  7داشت. پلائوتیوس روم را به مداخله وا

رسنسوس و دیگر  که موجب شکست سکاها شد و پس از آن، رومیان  نیروهایی را در ک 

بار در منابع آن دوره ذکر شده که    8"سکاهای تائوری"  نقاط، مستقر کردند. نام چندین 

اسی، در نیمهٔ دوم  شنبیانگر اختلاط اقوام  منطقهٔ کریمه است. بر طبق شواهد  باستان

ان  ای میپ.م، اختلاط نژادی و پیشروی گسترده  2قرن یکم پ.م و نیمهٔ نخست قرن  

است. منابع یونانی برای مدتی طولانی بعد از آن و تا سقوط  سکاها و سَرمَتیان رخ داده

از قرن    اند. امازانس، از سکاها نام برده بی عنوان یک اسم  پ.م اغلب به   4این عنوان 

سکاها نداشته    کار رفته و ممکن است هیچ ارتباطی با ههای  شمالی برای وحشی جمع، ب
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نشین   نویسندگان  بیزانسی از این اسم برای اشاره به مردمان کوچمثال،  عنوان  باشد. به

اند. همچنین واژهٔ »سکاها« با هدفی مشابه آنچه پیشتر عنوان  تُرک و ا سلاو استفاده کرده

 است. تان مورد استفاده قرار گرفته شد، در منابع روم باس
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 :شناسی. باستان 2

رود. در  به کار می شناسی  ی و جزئی در ادبیات باستانواژهٔ »فرهنگ سکایی« با تعابیری کل 

شناسی  سکاها به فرهنگ جلگه و جنگل  اروپای شرقی )تقریبا از رود  واقع فرهنگ باستان 

های این فرهنگ  شود. بعضی از ویژگیپ.م گفته می   4تا    7دانوب تا رود دان(، در قرون  

شکال حیوانی، شبیه همتای خود  اَ ر  د   هاآن ها و آثار هنری  ها، سلاحهمچون افسار اسب

در آن سوی جلگه، حتی تا مغولستان است. به همین دلیل، برخی از محققین از فرهنگ  

سفانه واژهٔ  أگویند. متقی از این قبیل سخن می سکایی در سیبری، آلتای، اورال و مناط

د  وجوه  و این امر مشکلات زیادی را ب»فرهنگ سکایی« به درستی تعمیم داده نشده  

باستان  ورده آ اصطلاح  خود،  است.  جزئی   در کاربرد  حتی  سکایی«  »فرهنگ  شناسی  

باستانهمچنان گسترده فرهنگ  است.  تاریخ"  سکاهای  "فرهنگ  مفهوم  از  شناسی  تر 

ه  بتنها برای سکاهای شرق اروپا، بلکه برای کمیریان و مردم ساکن  جنگل نیز  سکایی نه

 رود.  کار می 

به  توسعهٔ فرهنگ سکا  سه مرحلهٔ مجزا در  آن  نخستین مورد  بوده که  ذکر  یی شایان 

فرهنگ سکایی ابتدایی معروف است. این فرهنگ در بخش جنوبی  اروپای شرقی، مربوط  

در روسیه است. زمان انتقال از این    1ای بوده که اکنون شهری با نام نووُچرکاسکبه ناحیه

و اواخر قرن    8ای متفاوتی بین قرن  هن مورد بحث بوده و برای آن تاریخدوره، همچنا 

عنوان شده   7 می پ.م  تمام شواهد،  بررسی  با  قرن  است.  دوم  نیمهٔ  را    8توان  پ.م 

پ.م را پایانی بر    6  و نیمهٔ دوم یا انتهای قرن  2معتبرترین زمان برای این گذار عنوان کرد 

 گرفت.  آن در نظر 

دائمی نداشتند، فرهنگ ابتدایی   از آنجایی که سکاها قومی در حال کوچ بوده و زیستگاه  

ها تنها در بخش جنگلی، جایی که  شود. زیستگاه یشان شناخته می هاگورستان با    هاآن 

پ.م در    ۶  و  ۷ترین مقرهای سکاها در قرون  است. مهم  شده  یافت مستقر بودند،    مردم
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  ، بخش جنگلی رودخانهٔ نیپر و قفقاز هاآن شرق قلمروی    غرب و جنوب   انتهای شمال

 است.   لگه موارد اندکی به ثبت رسیدهحالی که در بخش جشمالی بوده، در 

در جلگه نبوده، چراکه بر طبق رسوم خود، عادت به    هاآناین امر دلیلی بر عدم حضور 

های مدفون  سکایی با تپه  گورستاندفن مردگان در نواحی  مرزی قلمرو داشتند. چندین  

شمالی   قفقاز  اش  شدهکشف در  طبقهٔ  بعضی  که  دفن رافی   افراد  قابل  از  آن،  در  شده 

است.   سکایا  هاآن  مهمترینتشخیص  لرم  ک  مزا  1روستای  نزدیکی  راسو،در  ک   2رع 

نای،  روستای     4نارتان  3ناوازاد  حوالی  در  مدفون  تپهٔ  و  اولسکی  روستای   نزدیکی  در 

شدند  های  سنگ و خاک به شکل آرامگاهی مدفون  است. قبور زیر لایه  5کوسترومسکایا

با شخص دفن شده تناسب دارد و به عنوان قانونی تغییرناپذیر، مردگان    هاآن که اندازهٔ  

شد. در  می ای مربع یا مستطیل شکلی دفن شده و روی آن با چوب پوشانده  هدر چاله 

های سنگی یا چوبی، بالاتر از سطح زمین دفن  مردگان خود را در طاق  هاآن برخی موارد،  

به شکل تمام قد و بر   پوشاندند. جنازه معمولاخاکی می ن را با تپهٔ  کرده و سپس روی آ 

دفن   خود  وی،پشت  همراه  به  و  زین کامل که  اسب  شده  و  افسار  با  مدفون  های 

عدد در   10تعدادشان ارتباط مستقیمی با وضعیت شخص مدفون داشته و همچنین از 

های رد، علاوه بر اسب خی موادر بر   (2)تصویر    .شودکرده، مشاهده می هر قبر تجاوز نمی 

ب دفن در  است. آداشدهکشفهای متصل به ارابه نیز،  جدا از یکدیگر، گروهی از اسب

س، آرامگاه ل رم  آرامگاه ک  ویژه  به  دوره،  این  سلطنتی   شاهان    6های  خاکسپاری  مشابه 

های اولسکی  در برخی از آرامگاه  7است.   سکایی است که توسط هرودوت گردآوری شده

و تعدادی دیگر تنها   8شدهکشف اسب    400فاع، بیش از  متر ارت  15جمله بلندترین آن با  ز ا

های مدفون قرن است. در تپه پیدا نشده هاآنای در که جنازه  یادبودی مقدس بوده چرا

 
1. Kelermesskaya 
2. Petrenko 
3. Petrenko, Maslov, and Kantorovich, Novozavedennoe II 
4. Batchaev, Nartan 
5. Olkhovskiĭ, 1995, Kostromskaya 
6. Kelermes 
7. 4.71-72, Ivantchik, 2011   
8. Ivantchik and Leskov 



 ر اپوشمجلهٔ جُندی  |   76

به عنوان    شود.پ.م، غنائم جنگی  تاخت و تاز سکاها به خاور نزدیک مشاهده می   7

س )تصویر    توان به شمشیر و مثال می  ل رم  بزارهای ترکیبی  ساخته شده  ( و ا3تبر جنگی  ک 

پ.م، دیگر اثری از ابزار    7های مدفون  ربع پایانی  قرن  در خاور نزدیک اشاره کرد. در تپه

که نمایانگر آغاز روابط     ای آن شاهد محصولات یونانی هستیمخاور نزدیک نبوده و به ج

با   سکاها  جنگلی  هاآن نزدیک  بخش  منطقهٔ ست.  جلگه،  مواردی      است که  دیگری 

تپهٔ مدفون    ی سلطنتیگورستان  هاآن   مهمترین است.    شدهکشفارزشمند و غنی در آن  

سال    1لیتوی در  دارد که  شد.   م1763نام  جنگل کاوش  و  جلگه  بین  مرز   اشیاء   2در 

بسیار شبیه مویافت باستانی  این سایت  در  به    شدهکشف ارد  شده  و  س است  ل رم  در ک 

دست آمده از هر دو سایت، در یک کارگاه ساخته ه  طلایی  ب  تمال زیاد شمشیر با غلاف  اح

انشعاباسایت  3اند.شده و  نیپر  رود  شمال  در  اصلی  کاوش  آنهای  و    ت  شده  واقع 

وکا  5_ 524ژابوتین    4_ موارد زیر است: پ ر پیاتیخا  هاآن   مهمترین    7_ ستارشایا موگیلا  6_ دار 

  12_ 35بوبریکا    11_۳۸گولای گورود    10_ ۱۵ا ست بل وُ      9_ پوپووکا    8_ 1866/2وُلکاوکی  

دوین    13_ 100سینیاوکا   کیو  16_ ۲سولودکا    15_ ر پیاخوواتایا موگیلا   14_ 2م  پوپووکا    17_ شوم 

3.18 
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شدن  طاق، قبل از مدفون شدن   های طاقی، شاهد به آتش کشیده  در بعضی از آرامگاه

  شده از سکاهای متأخر است. ارد یافت تدفین تا حدودی شبیه مو  آن هستیم. این آداب

های جلگه، مورد بررسی قرار گرفته  ، تعداد قابل توجهی از زیستگاههاگورستانبه غیر از  

های دفاعی هستند؛ چند  دارای استحکامات و برخی دیگر فاقد سازه  هاآن که بعضی از  

 هاآن   مهمترین  که  شدهیافتده مورد از گونهٔ نخست و موارد بسیار بیشتری از مدل دوم  

  600پ.م و با مساحت    7یا    6متعلق به قرن    1در محدودهٔ رود  نیپر، سایت ت راخت میروا 

هکتار    200پ.م و با مساحت تقریبی    5ا اوایل  ت  7متعلق به قرن    2هکتار، موترونینسکو 

 .  است پ.م 3الی  6هکتار متعلق به قرن  18به مساحت   3و پاست رسکو

در   4پ.م، با نام ب لسکو،  ۴تا  ۸به قرون   بخش  جنگلی متعلقترین محوطهٔ باستانی  بزرگ

این محوطه   (۴)تصویر   .استواقع شده 5خانهٔ وُرسکاحاشیهٔ شرقی  رود نیپر و غرب رود

هکتار را به خود اختصاص   ۴۴۰۰کیلومتری، مساحتی معادل   ۳۰با استحکامات بیرونی   

هکتار مجهز به برج و باروهایی    ۱۵  و   ۶۷،  ۱۲۰های  داده که درون آن سه شهر با مساحت

هکتار    ۱۰۰پ.م، به مساحت    ۶الی    ۷متعلق به قرون    7ن میرُوسکو  6است.شدهکشفدیگر،  

بخش   در  میان    واقع  در  توجه  قابل  و  خاص  بسیار  موردی  باگ،  رودخانهٔ  جنوبی  

تعلق  و ویژگی  متمایزکنندهٔ آن، کشف  تعدادی سفال  یونانی، م  8های باستانی بودهمحوطه

 که گواهی بر تعامل  یونانیان با شمال دریای  سیاه است.  9پ.م بوده  ۷به پایان  قرن 

ه و با خندق و استحکامات محصور شده،  شهرهای  مکشوفهٔ سکایی ابعاد بزرگی داشت

از   نیز مشاهده می  هاآن که درون بعضی  بارویی دیگر  و  این  برج  از  شود. در تعدادی 

ها با دیوارهایی از جنس خشت و دارای  شود. زیستگاه دیده می ها، ردپای آثار  فلزیشهر 

شده  محصور  چوبی  محوطهو    قاب  از  کوچکی  بخش   بزر تنها  باستانی   با  های   گ، 
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، توسط  ی  مسکونی است. این احتمال وجود دارد که فضاهای خالی  هر شهرهانا ساختم

می سکاهای کوچ شهرها  به  فصلی  شکل  به  اسنشینی که  می آمدند،  . است  شدهتفاده 

در    1های مدفون  کریوُرُژسکی های مهم  دیگری از سکاهای ابتدایی، همچون تپهمحوطه

پ.م، در    ۷در کریمه، هر دو متعلق به قرن    3و ت میر گورا   2جناح  شرقی  رودخانهٔ دونتز

اند. ظروف  نقاشی شدهٔ یونانی در این  خارج از محدودهٔ قفقاز شمالی و جنگل ثبت شده

نمونه گاهآرام یونان که  از  وارداتی  سکاها  نخستین محصولات  بر  است  های ها، گواهی 

های متنوعی  ساختهاند. دستیی تزئین شدهای و حلقهٔ طلا، با سر  گاو  نقرههاآنابتدایی 

های رکابی شکل و یا تیغهٔ آهنی با  ( با تیغهٔ برنزی و گوشه۵همانند افسار اسب )تصویر 

دایره با  نوک  می ای که  متصل  رکاب  به  فلزی  مُ بَست  محوطهشده،  باستانی   عرف   های 

حنی ساخته شده  های فلزی اغلب از آهن با نوک صاف یا منسکاهای ابتدایی است. بست 

و در برخی موارد شاهد تولید آن با استخوان و تزئین اشکال حیوانی هستیم. همچنین  

است. این  گرفتهستفاده قرار می های چوبی با نوک ساخته شده از استخوان، مورد ابست

شد. بر اساس  ها برای جلوگیری از درهم پیچیدن، جدا از زین ساخته و تزئین می افسار 

 (. ۶   )تصویر   .ترین سلاح در این دوره بودد، تیر و کمان محبوب شواهد موجو

شد. به ی سکایی دارای خمیدگی  بیشتر بوده و در اندازهٔ کوچکتری ساخته میهانا کم

ها  تیر تر بود. پیکان   ترتیب استفاده از آن برای جنگجوی  سوار بر اسب بسیار ساده  این

ی برنزی هان ا شد. پیکآهن یا استخوان ساخته می اکثرا از جنس برنز و در موارد اندکی از  

ها با دارای نوک  دو یا سه شعبه بوده و با گذر زمان شاهد تغییراتی در آن هستیم. تیر 

ترین سلاح  زمان  خود بودند و از این رو  ، پیشرفته هاآن ی همراه  هانا کمپیکان برنزی و  

و سپس    در میان  اقوام  خاور نزدیک سلاح  ما ابتدا شاهد الگو برداری و استفاده از این  

کار گرفته  ه  نام تیردانی است که هنگام تاخت و تاز ب  4در تمامی نقاط هستیم. گوریتوی

ز جنس آهن به طول  هایی اعاد بزرگتر، برای نگهداری  نیزه شده و از مدل دیگر آن در اب

 
1. Krivorozhskiĭ 
2. Donets, Mantscevich, 1958; Alekseev, 2003, pp. 111-13 
3. Temir-gora, Yakovenko, 1972 
4. Gorytoi 
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ها  ای در انتهای نیزهشد. در برخی موارد، شاهد طراحی  حلقه متر استفاده می  ۲.۲تا  ۱.۷

  .های سکاها بودندازجمله دیگر سلاح  1هستیم. شمشیر آهنی و خنجری با نام آکیناکای، 

اما از    سانتیمتر(   ۷۰الی    ۵۰وچکی داشتند ) ها اندازهٔ ک به طور کلی این سلاح  ( ۷)تصویر  

در  است. هم در خنجر و هم  های بلند نیز در دورهٔ سکاهای ابتدایی استفاده شدهشمشیر 

ها شاهد طراحی  شکل  قلب )طرح کلیه یا پروانه( روی دسته، در محل اتصال  شمشیر 

زی و دیگر اشَکال   تیغه هستیم. در این دوره استفاده از کلنگ با تیغهٔ آهنی و اتصال برن

هایی ساخته شده از صفحات برنزی یا آهنی با  کلنگ نیز مرسوم بوده است. بقایای زره

است. به عنوان  شدهکشفها  ترین محوطه روی آن، در قدیمی لایهٔ چرمی دوخته شده  

از ابزار  جنگی  دیگر در این دوره، می با قاب  برنزی و فضای خالی برای  کلاه   توان  خودی 

های مدفون، طراحی  نوک  اشیاء به  از تپه  شدهکشفطبق موارد    2جنگجو نام برد. صورت  

زنگوله  در شکل  توپ  کوچک   همراه  به  بزرگ  بدن کامل   ای  یا  از سر  تندیسی  با  ونش، 

در برخی موارد، ساخت   اینکهحیوان و پرندهٔ روی آن، بسیار رواج داشته است؛ با وجود 

است. این  بیشتری داشتها مدل  برنزی آن محبوبیت  از جنس آهن گزارش شده، ام هاآن 

های ای که در بعضی از حفاری ها ریشه در عقاید و آیین  مردم  وقت داشته؛ به گونهطراحی

ارابهباستان بقایای  همراه  ارابهشناسی،  و  استخوها  یا  و  اسبهانا رانان  ها ی 

 3اند.شدهکشف

ی نامید که در مرکز   زترین ویژگی  سکاهای ابتدایهای بزرگ  برنزی را بارینه شاید بتوان آ

ای و یا یک پلاک روی دو محور ساخته شده  ای به شکل دایرهقسمت  پشتی  آن، دسته 

رد و با ابعاد بزرگی اشاره کرد که  توان به دیگها میاز دیگر یافته  4است. های برنزی، گ 

 اند.دهاغلب روی یک بلندی واقع ش

 
1. akinakai 

 Melyukova, 1964; Chernenko, 1968برای زره و تسلیحات سکایی رجوع شود به:  2.
3. Perevodchikova, 1980 
4. Kuznetsova 
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شکدسته  به  دیگ  افقیهای  شده  ل  طراحی  حیوانی  پیکرهٔ  صورت  به  اغلب  است.  و 

تپهتندیس روی  بر  را  قبر  سنگ   نقش  انسانی،  می های  ایفا  مدفون   اشیاء  1کنند. های 

،  اینکه( و با وجود  ۸    )تصویر   شدهکشف های سکایی  متنوعی با نقوش حیوانی در محوطه

خیص است، اما به طور  های مختلف سکایی قابل تشتفاوت در سبک  هنری میان  گروه

های سکاهای ابتدایی یاد کرد.  ویژگی   مهمترین ی از  توان از این سبک به عنوان  یک کلی می 

خاستگاه فرهنگ  سکاهای ابتدایی مشخص نبوده و همچنان موضوعی مورد بحث است.  

از آسیای مرکزیبرخی نشانه رسد که این خاستگاه در قلمروی  بوده ولی به نظر می   ها 

ی در خاور نزدیک قابل  دریای سیاه، در بخشی متأثر از فرهنگ  قفقاز شمالی و اندک   شمالی  

های میان  توان پیوند های مشخص  ماده، می بندیتعریف است. با در نظر گرفتن طبقه 

قلمروی شمالی    در  ماقبل  سکایی  فرهنگ   و  فرهنگ  بررسی  این  مورد  را  دریای سیاه 

 داد.  قرار 

پ.م مشهود است.    ۶ی  سکاها در نیمهٔ دوم قرن  گرایفرهنگ  مادّیتغییرات  مهمی در  

پ.م    ۳و اوایل قرن    ۴ای هستیم که تا پایان قرن  در اواخر  قرن ششم، شاهد ظهور دوره 

عهٔ فرهنگ  سکایی  انجامد. برخی از محققین از آن به عنوان مرحلهٔ جدید  توسبه طول می 

ظهور  فرهنگ   و دیگر پژوهشگران در قالب  )سکاهای کلاسیک یا فرهنگ  سکاهای میانه(  

جدیدباستان می   شناسی   دوران    2کنند. یاد  همچون  نیز  دوره  این  در  سکاها  فرهنگ  

های باستانی شود. موقعیت  قرارگیری سایتشناسایی می  هاگورستان پیشین، از طریق  

های  تپهاند. بیشترین  شدهکشف در قسمت جلگه    هاآن اتی شده و بیشتر  دستخوش تغییر 

رسد که قفقاز شمالی در  و به نظر می 3در محدودهٔ تندآبهای رود نیپر واقع شده مدفون،

شده خارج  سکاها  سلطهٔ  از  زمان،  تپه  آن  در  همچون  بود.  ارزشمندی  مدفون   های 

د»تپه واقع  دیگر،  موارد  و  برادر«  هفت  از  های  مختلفی  عناصر  اولاپ،  و  تُوکا  ا لیزاو  ر 

است که ما را در شناخت هرچه بهتر مردم  محلی  آن زمان،  دهشتیاففرهنگ  سکایی  

متعلق به    هاآن پ.م که بعضی از    ۴و    ۵ی متعددی از قرون  هاگورستانکند.  یاری می 

 
1. Ol’khovskiĭ and Evdokimov 
2. Alekseev, 2003, pp. 168-93 
3. Mozolevskiĭ, 1986 
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ب  1ی اشرافی است،هانا خاند البته  ه  از بخش جنگلی  از  دست آمده که  ارزش آن کمتر 

آمده از قرون    دسته  های بسایت  ترینارزش  موارد مکشوفه در دشت است. از میان  با

 توان به موارد زیر اشاره کرد: پ.م، می  ۵و  ۶

راسکوپانا     4_ ۵نووُگریگو ا وکا     3_ ۱زاوادسکایا موگیلا    2_ اسُترایا توماکوفسکایا موگیلا

 . )در کریمه( 6کولاکوفسکی   _ ()در بخش تندآب رود نیپر 5موگیلا 

پ.م، به شرح زیر    4فی  متعلق به قرن  شرای اهاگورستانترین  ترین و غنی اسامی  بزرگ

 است:

رتوملیک   8_ بولشایا کیمبالکا  7_ سولوخا  12کزُ ل    11_ الکساندروپُل  10_ اُگوز   9_ چ 

 ی اشرافی به شرح زیر است: هاگورستان اسامی  گروه دوم   

مر وا موگیلا    14_ تولستایا موگیلا     13_ ب ردیانسکی لیتوپولسکی     16_۸پنج برادر      15_ چ     17_ م 

راسنوکوتسکی    18_ نکاوکام  ز لت  19ک 

به قرن    گورستان   ۳۰۰۰تا کنون حدود   ناحیهٔ شمالی  دریای    ۴سکایی متعلق  پ.م در 

کایی در دوران   ی  مکشوف  سهاگورستانکه این عدد، بیشتر از تمام    سیاه حفاری شده

است.   شهر هاگورستانپیشین  در  سکایی  دوران   از  نیز  یی  یونانی  که    شدهکشف های 

 
1. e.g., Ryzhanovka; see Chochorowski and Skoryĭ 
2. Ostraya Tomakovskaya Mogila, Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 98, 103 

3. Zavadskaya Mogila 1, Mozolevskiĭ, 1980, pp. 86-112 

4. Novogrigor’evka 5, Samokvasov, pp. 121-23 
5. Raskopana Mogila, Evarnitsckiĭ; Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 99-101; Alekseev, 1987 
6. Kulakovskiĭ, Koltukhov, 1998 
7. Solokha, Mantsevich, 1987 
8. Bol’shaya Cymbalka, OAK 1867, pp. XII-XVI; Il’inskaya and Terenozhkin, p. 149 
9. Chertomlyk, Rolle, Murzin, and Alekseev 
10. Oguz, Fialko 
11. Alexandropol, Lazarevskiĭ; Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 136-38 
12. Kozel, Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 149-50 
13. Berdyanskiĭ, Boltrik, Fialko, and Cherednichenko 
14. Tolstaya Mogila, Mozolevs’kyi, 1979 
15. Chmyreva Mogila, Alekseev, 1985 
16. Five Brothers 8, Shilov, p. 150 
17. Melitopol’skiĭ, Terenozhkin and Mozolevskiĭ 
18. Zheltokamenka, Mozolevskiĭ, 1982 
19. Krasnokutskiĭ, Melyukova, 1981 
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کول   1ن مفائوم   تانگورس غنی  بسیار  محوطهٔ  پانتی  2ابُاو  نزدیکی   ازجملهٔ  در  کاپیوم، 

اشَراف   ی میان  ست. مورد اول به احتمال زیاد، نشانگر روابط  نزدیک و حتی خانوادگ هاآن 

یا بوسپوران    3هاو مورد دوم مربوط به خاندان سلطنتی  ا سپارتوکید   سکایی و ن مفائوم

 .  است

پ.م هستیم. در شیوهٔ جدید، اجساد    ۶ن در انتهای قرن  ن  جدید  تدفیشاهد ظهور آیی

با ورودی  عمودی    4ای به نام کاتاکومب هایی بزرگ دفن شده و سازههمچنان در گودال 

ها  تعداد کاتاکومب   5( ۹   )تصویر   .استهای منشعب، روی آن طراحی و اجرا شده و اتاق

افزایش گذاشت و در قرن    ۵در قرن   آن در    ۴پ.م روبه  پ.م شاهد استفادهٔ وسیع  

این   در  هستیم.  اشَراف  در گودال تدفین   عادی  مردم  تنها  می دوره،  دفن  و  ها  شدند 

ظه شاهد   طاق همچنین  است.  ور   یونانیان  وامدار  آن  تکنیک   هستیم، که  سنگی  های 

ته  شود که البتدفین  اشراف در این دوره، همانند سابق، به همراه چندین اسب انجام می 

از یکدیگر هستیم. تدفین  شاه، همواره با تدفین  سه تا ده   هاآن ها شاهد  جداشدن   بعد

  گورستان  ۴۰مورد از   ۳۸شد که این امر در اهی می نفر از اطرافیان  بسیار نزدیک او، همر 

ر طبقهٔ اشراف  پ.م، مشهود است. در این دورهٔ زمانی، تدفین  زنان د  ۴از قرن    شدهکشف

 شد.  ترین مرد  آنان همراهی می ط نزدیکو عادی، توس

است. تعداد شدهکشف های باستانی  دیگری نیز از این دوره  ، محوطه گورستانبه غیر از  

های  آغازین  سکاها در بخش  جنگلی، قدمت بیشتری از نواحی دیگر  توجهی از شهر   قابل

پ.م،    ۴اوایل قرن    و  ۵متعلق به اواخر  قرن    6دارند؛ به عنوان مثال، محوطهٔ خُتُوسکو

 است.  هکتار را به خود اختصاص داده ۳۰معادل فضایی 

 
1. Silant’eva 
2. Grach 
3. Spartokids 
4. catacombs 

 Ol’khovskiĭ, 1991برای آیبن  تدفین  سکاها رجوع شود به:  5.
6. Khotovskoe 
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نسکو یتر دائمی در مجاورت  رودخانهٔ نیپر بوده    1ن زیستگاه سکاها در این دوره، شهر کام 

است. این شهر با  پ.م جریان داشته   ۳تا اوایل قرن    ۵که حیات در آن، از اواخر قرن  

ت  ۱۲معادل    مساحتی مربع،  رودخاکیلومتر  آب   و  استحکامات  نیپر، حفاظت  وسط  نهٔ 

نسکو،  شهر    احتمالااست.    شدهمی کنندهٔ قطعات  فلزی برای سکاهای  مین أبزرگترین تکام 

 است. با این حال بخشی از مردم به کشاورزی مشغول بودند.   نشین بوده کوچ

ابعاد  تقریبی  هانا ساختم  با  اتا   10×20ی مسکونی  ق، بر روی  متر و متشکل از چندین 

های بیضی و مستطیلی شکل  ها، پناهگاهاند و در برخی حفاری شدهسطح زمین ساخته  

و به نظر   ها تنها در قسمت کوچکی از شهر انجام شدهاند. ساخت و ساز شدهکشف نیز  

است. این  هرسد که اینجا به غیر از جنبهٔ تولیدی، از اهمیت سیاسی نیز برخوردار بودمی

  پادشاه، برای تردد  فصلی  او به شهر در نظر رد که مکانی به عنوان مقر  احتمال وجود دا

قرن    گرفته شده در  از سکاها  بعضی  پیداست که  شواهد  از  زندگی     4باشد.  به  پ.م 

آوردند. در مجموع، تعداد    تر در انحصار مردم  بخش جنگلی بود، رویکشاورزی، که پیش

به  های جنوبی  رود نیپر رو  تحکامات در بخش های دارای برج و بارو و یا بدون  اسشهر 

بخشی از جمعیت  ساکن در    2افزایش گذاشت، که حرفهٔ اصلی  مردمشان کشاورزی بود. 

پ.م، شاهد بروز تغییراتی در    ۴و    ۵در قرون  و اُلبیا نیز، اصالتی سکایی داشتند.    3کُرا

پ.م،    ۶دوم قرن    از مواد و عناصر  پیرامون هستیم. در نیمهٔ  فرهنگ  استفادهٔ سکاها 

برنزی با نوک  رکابی    هایتیغه  ( ۱۰و    ۵)تصاویر    . کامل تغییر کرد  شکل  افسار  اسبان به طور 

ناپدید با گوشه   شکل  آهنی  مشابه  با  دایرهو  بَست های  شد.  جایگزین  مورد  ای  های 

وراخ  دارای دو س  هاآن است؛    خود گرفته  استفاده در دورهٔ قبل، اکنون شکل  جدیدی به 

ها اکنون داخل  حلقه  های این بستو همچنین گوشه  تیغه متصل نیستند   ده و به بو

فت می  های فلزی  افسار  اسب در این دوره، از جنس آهن و برنز ساخته  شود. بست چ 

(  Lا ل )  ( در زبان انگلیسی یاSپ.م به شکل حرف ا س )  ۵ها در قرن  شدند. این بست می

(  Cبه شکل حرف سی )  هاآن پ.م شاهد ساخت    ۴شد؛ اما در قرن  عکس دیده می بر 

 
1. Kamenskoe, Grakov; Gavrilyuk, pp. 28-60 
2. Gavrilyuk, pp. 28-85, 155-70 
3. chora 
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اما پیداست که    شدهیافتپ.م هم    ۵هستیم. البته بست فلزی به شکل سی در قرن  

است. تیر و کمان، همانند قبل، سلاح  محبوب  این دوره نیز    استفاده از آن رایج نبوده

باقی  (۶    )تصویر   . شودمی در نظر گرفته   تیر  ماند امشکل کمان بدون تغییر  ا در ظاهر  

های پیشین دارای پیکان  سه شعبهٔ برنزی و متقارن، با م. نمونه شاهد تغییراتی هستی

رغم  برآمدگی  ظریفی روی آن بودند که در گذر زمان دستخوش  تغییرات اندکی شد. علی 

ها هستیم.  سکاها، شاهد استفاده از این نمونه تیر بروز این تغییرات، تا پایان زندگانی   

گر  کشیدگی  بیشتر با  نون نظارهها نیز در این دوره به قافلهٔ تغییرات پیوستند و اکزهسرنی

در   تقارن  و گ   هاآن حفظ   صلیبی  اتصال   در  تغییر  با  آهنی  آکیناکای   ها،  وشههستیم. 

 ( ۷)تصویر . همچنان مورد استفاده است

قرن  ناز پ  ۵  در  شمشیر  صلیبی   اتصال   اک.م،  آن  انتهای  در  و  شده  طر تر  پنجهٔ  ز  احی  

ها در قرن  ها و خنجر )به شکل  دو پنجه یا شاخ( بیشتر  شمشیر .  شدحیوانات استفاده می

پ.م دارای اتصال  صلیبی  نازک و سه گوش، شکاف در لبهٔ پایینی و دستهٔ بیضی شکل    ۴

پ.م پایان یافت و در نیمهٔ    ۶وبان، در اوایل قرن  خود  ساخت کبودند. استفاده از کلاه

آهنی جایگزین آن    هایخودهایی از جنس پوست حیوانات و ورقهین قرن، کلاهدوم ا

های  نمونه  اینکهای داشت؛ با وجود  خودهای یونانی همچنان استفادهٔ گستردهشد. کلاه

مدل  اما  دیده شده،  از همه  بیشتر  سی  1های کورینتی، آتنی  مورد    2کَلسید  نیز  ت راسی  و 

ای بندهای آنان نیز از محبوبیت ویژهخودهای یونانی، ساقاست. در کنار کلاهاستفاده بوده

قرن   بوده  ۴در  برخوردار  تقریبازره  3است.پ.م  دوره  این  در  را    ها  بدن  جنگجو  تمام 

است. به نظر    شدههای برنزی و آهنی استفاده می پوشانده و برای ساخت آن از ورقهمی

های پیشین  ای از مدل ، نمونهٔ پیشرفتهپ.م  ۴و    ۵رسد که طراحی  نوک  اشیاء در قرون  می

اشکال  حیوانی   انسانی، محبوب باشد که  موارد  در برخی  در قرن  هاآن ترین  و    ۵ست. 

های جدیدی دارای دسته در طرفین، جایگزین  های سابق ناپدید و با نمونهپ.م، آیینه

 
1. Corinthian 
2. Chalcidic 
3. knemides 
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در شهر اُلبیا  ای هستیم که  پ.م، شاهد ظهور آیینه  ۶از این رو، در نیمهٔ دوم قرن    شدند. 

 است.  شده  های آن در طرفین، با نقوش هیولا تزئینساخته و دسته

و    ۵ها در قرون  های  انسانی با سبکی متفاوت، بر روی گور همچنان شاهد  حضور  تندیس 

خود را در فرهنگ  سکایی حفظ کرده اما  ها هنوز هم جایگاه  سازهپ.م هستیم. دست   ۴

مورد استفاده    اجتناب ناپذیر است. بنابراین برخی از اشکال  بروز  تغییراتی در سبک  آن،  

( بخشی  ۸)تصویر    .استو با طرح و موضوعات جدید جایگزین شده  برای همیشه ناپدید

تغییرا این  می از  را  داخلیت  توسعهٔ  ماحصل   نتیج  توان  را  دیگر  بخش  تأثیرات   و  هٔ 

ی سلطنتی  متعلق به قرن  اهگورستان های متعدد در  کرد. کشف  حکاکی مرزی تلقی برون

ب  ۴ عمیق   ه  پ.م که  تأثیر   جز  چیزی  نمایانگر   صورت گرفته،  یونانی  هنرمندان   دست 

پ.م،    ۴و    ۵در قرون    اشیاءکار رفته در  ه  یونانیان در این دوره نیست. برخی از عناصر  ب

و به دلیل ورود اقوام جدید    استپیشرفت سکاها نسبت به دورهٔ پیشین    دهندهٔنشان

وارداتی    اشیاء.م به ناحیهٔ شمالی دریای سیاه، شاهد  کشف   پ  ۶اوراسیا در نیمهٔ دوم قرن  

وارد و سکاها، فرهنگ     های سکایی هستیم. به احتمال زیاد، اختلاط  اقوام تازهدر محوطه 

و همچنین ارتباط  نزدیک با یونانیان، موجب گسترش     1آورد   جدیدی را در منطقه پدید 

 ر منطقه گشت. فرهنگ  هلنی د

  ۳دورهٔ پایانی در توسعهٔ فرهنگ  سکایی، »فرهنگ  سکاهای متأخر« نام دارد که از قرن  

آمد. این   های جنوبی  رود نیپر پدید میلادی در محدودهٔ کریمه و قسمت  ۳پ.م تا قرن 

  ۴اشتراک  بسیار کمی با فرهنگ  سکایی در قرن    شناسی، وجه فرهنگ از دیدگاه باستان

ساکن  های فرهنگ  سکایی، رسوم  مردم  . فرهنگ  سکایی  متأخر از ترکیب سنت پ.م دارد 

پ.م و اوایل قرن    ۳در ارتفاعات  کریمه، قوم تائوری و یونانیان  مجاور  دریا در اوخر قرن  

و حرفهٔ اصلی آنان کشاورزی و    ندر یافتپ.م شکل گرفت. مردم  سکای صغیر استقرا  ۲

ای برخوردار است و سکاهای متأخر  دوره از جایگاه ویژه  دامپروری است. تعاملات در این

بربر   نقش   و  جهان  کلاسیک  میان  تبادل کالا  برای  را  می میانجی  ایفا  جلگه  کنند.  های 

 
1. Alekseev, 2003, pp. 168-93 
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که از پایان  ربع     1مقر  سکاهای کریمه، نیاپولس، پایتخت  سکاهای متأخر بود   مهمترین

قرن   قرن    ۲اول   دوم   ربع   تا  مور   ۳پ.م  قرار میلادی،  استفاده    ( ۱۱)تصویر    .گرفتد 

های سنگی و آجری ساخته نیاپولیس به دیوار دفاعی  دارای برج مجهز، و درون آن خانه

  متغیر  هاآن از شیوهٔ یونانی استفاده شده و استحکام  هانا بود. در معماری  ساختم شده

کاخ پادشاهی از    ها، و همچنینهای دیگری مرتبط با رسوم  بربر ها و سازهاست. پناهگاه

نیاپولیس    ۲قرن   در  از  شدهکشفپ.م  آن  طراحی  در  آرگوتوس که  آرامگاه  است. 

از   برجستهنقش با    2ن یسکوس  یونانی استفاده شده،  بناهایی است که در  و کتیبهٔ  جمله 

مقابل    ۱۲۵حدود سال   در  دوریس ساخته شدهپ.م،  دومین  کاخی در منطقهٔ  است. 

های نیاپولیس، بیرون از  پ.م و در نزدیکی  دروازه  ۱۱۵ال  آرامگاه این دوره در حدود س

پس از شکست پادشاه   3اخته شده که به مقبرهٔ ا سکیلوروس مشهور است. دیوار دفاعی س

باره ایجاد نشد و  پ.م، مقر پادشاهی دو  ۲سکایی توسط دیوفات س در دههٔ پایانی قرن  

ی یونانی از هانا از ساختمای  نیاپولیس عظمت  پیشین  خود را از دست داد. مجموعه 

شد. این مجموعه    پ.م تا پایان  حیات  نیاپولیس، در بخش شمالی ساخته  ۱شروع قرن  

میلادی، اکنون با نام »کاخ شمالی« شناخته    ۳و نیمهٔ اول قرن    ۲متعلق به اواسط قرن  

از سکاهای متأخر،  شود. امی برای بعضی  نیاپولیس، حداقل  دارد که  ین امکان وجود 

  ۲تا میانهٔ قرن    ۱باشد. تغییراتی اساسی در نیمهٔ دوم قرن    ماندهباقیتختی سیاسی  پای

دیو حفظ   وجود  با  داد.  رخ  نیاپولیس  در  تقریبامیلادی،  مذهبی،  بناهای  و  دفاعی   ار 

بتو شاید  نماند.  باقی  آن  در  با  ساختمانی  شهر  مردم  جایگزینی   نتیجهٔ  را  امر  این  ان 

اپولیس تنها به عنوان محلی امن برای چادر زدن استفاده  نشینانی دانست که از نیکوچ

های جدید   مذکور و همچنین دگرگونی در آداب تدفین و بروز  ویژگی کردند. تغییر  می

ای تداوم   در تلاش بر  رساند که بخشی از سکاهای متأخر فرهنگی، ما را به این فرضیه می

 
1. Vysotskaya, 1979; Zaĭtsev, 2004 
.2 Naiskos 

وران باستان مورد استفاده قرار طراحی کوچک یا به عبارتی ماکت آرامگاهی که در تزیینات مقبرهٔ اصلی در د
 ته.  گرفمی
 Shul’ts; Zaĭtsev, 2001است، مقبره به شکل سالم کشف شده 3.
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بوده خود  ماقبل  همچو   دوران   اقوامی  با  دیگر  بخش  شدند.و  ادغام  سَرمَتیان   1ن 

قرن   آخر   ربع   بین  قرن    ۲نیاپولیس  میانهٔ  بی   ۳و  زیستگاهی  به  با میلادی،  دفاع 

 ی پراکنده تبدیل شد.  هانا ساختم

های متعدد  آنان )بیش  توان از زیستگاهعلاوه بر نیاپولیس، فرهنگ  سکاهای متأخر را می 

و    ۱۰۰از   به ثبت رسیده(  های اخیر در  اخت. حفاری ارش شنی همجوهاگورستان مورد 

نو به ما نشان میکایا/-اَک دهد که این شهر، قبل از نیاپولیس، از اهمیت سیاسی  ویش 

است. دژی مستحکم و  پ.م برخوردار بوده  ۲و    ۳در قرون    خاصی برای سکاهای کریمه

ساخ محل  این  در  بالا  حافظت   آن کاملا با  برپایی   شیوهٔ  شده که  است.   ته    2یونانی 

اند: دامنهٔ  شدهکشف های باستانی  مربوط به سکاهای متأخر، در دو ناحیهٔ اصلی  طهحوم

برخی از این موارد همچون    3مه. و سواحل  غربی  کری  های  کریمه و نواحی  همجوار آنهکو

رکینیتیس، بر ر های کالوس شهر  ن و ک  و برخی دیگر    های یونانی  دوران  پیشینوی شهر لیم 

های ساحلی در این دوره، بنادر تجاری  ر اند. تعدادی زیادی از شهر شدهدر نواحی بکر دای

ن  5آلما -اسُت  4،بودند. بولگاناک رم  ر -و ک  از  شهر   بزرگترین   6، ک  های سکاهای متأخر بعد 

، ترکیبی از سنت   هاآن که شاخصهٔ همهٔ   7کایا، در محدودهٔ کریمه بودند -نیاپولیس و اَک

های وه خاصی از زیستگاه سکاها، در مجاورت  بخش معماری  یونانی و سکایی است. گر 

   8است.وبی  رود نیپر قرار گرفتهجن

های مدفون  توان به دو گروه تقسیم کرد: سکاهای دفن شده در تپهسکاهای متأخر را می

زیر تپه قرار داشته و تعداد  افراد  مدفون، از چند    های سنگیی مسطح. طاق هاگورستانو  

پ.م بسیار رواج    ۲هایی در قرن  کسپاری ا نفر متغیر است. چنین خ  ۱۰۰نفر تا بیش از  

 
1. Simonenko, pp. 116-17; Zaĭtsev, 2004, p.38 

 cf. Zaĭtsev, 2015است، تا کنون فقط گزارشات اولیه منتشر شده 2.
3. Smekalova, Koltukhov, and Zaĭtsev 
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7. Vysotksaya, 1994; Dashevskaya, 1957; Koltukhov, 1999b 
8. Pogrebova; Vyaz’mitina; Gavrilyuk, pp. 317-42 
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ی  هاگورستانتعداد     1است.میلادی مشاهده شده   ۲و    ۱در قرون    داشته اما مواردی نیز 

نیاپولیس   نزدیکی  در  آن  و سه مورد   بوده  ذکر  دوره شایان  این  در   شده کشفمسطح 

- ، اسُتهاآن   بزرگترین بررسی روی  ی زیادی حفاری شده که بیشترین  هاگورستان  2است.

های میلادی، طاق  ۱پ.م تا   ۲ی قرون اهگورستانویژگی  بارز     3است.آلما، صورت گرفته

)در هر گور تا    .استهای خاک مدفون شدهسنگی بوده که در بسیاری از موارد، زیر لایه

است. در    تدفین  جنازه به شکل درازکش و بروی پُشت انجام شده   اسکلت انسان(   ۴۰

دوم قرن   اول قرن    ۱نیمهٔ  نیمهٔ  در    ۲و  تدریجی  تغییراتی  خاکسپاری  میلادی، شاهد 

شده و  های انفرادی  دارای اتاق جانبی ساختهها تنها برای گور هستیم. در این دوره، طاق

های شوند. همچنین خاکسپاری تنها در گور جمعی یافت نمیهای دستهدیگر در نمونه 

  4پذیرد. می  ساده و مسطح صورت 

لمسی    ر، تفاوت  قابلتوان اذعان داشت که فرهنگ  مادّی  سکاهای متأخبه طور کلی می 

بر اساس همین    6برخی از محققین   5های همسایه ندارد. ی  خود در شهر با همتای  یونان

فرض، بخشی از جمعیت  شهرهای سکایی در نواحی  جنوبی رود نیپر را، یونانی در نظر  

اهده  و سَرمَتیان نیز، نیازمند مش  7تردید عناصر  کلاسیک  دیگر همچون لات ن ی گیرند. بمی

 .  استو بررسی 

 

 :. فرهنگِ معنوی، مذهب و هنر ۳

اسطوره همچون  غیرمادّی  سکایی  دلیل  فرهنگ   به  غیره،  و  حماسه  مذهب،  شناسی، 

بحث است،    فقدان  زبان  نوشتاری، تنها از طریق شواهد  غیرمستقیمی که صحت آن مورد 

های دیگر  های مؤلفین کلاسیک، یافتهشود. اطلاعات در این زمینه از نوشتهاستنباط می 

است. اسامی  خدایان  مورد  ستایش   آوری شده شناسی، جمع سُنَن ایرانی و شواهد باستان

 
1. Koltukhov, 2001; Zaĭtsev and Mordvintseva, pp. 174-75 
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  1است.با همتای یونانیشان، توسط هرودوت مورد بررسی قرار گرفته  هاآن سکاها و برابری  

ستیا   2از تَبیتی بتدا  وی ا  5آپی )گایا(،  4، )زئوس(   نام برده و در ادامه اسامی  پاپایوس  3و ه 

)آپولو(،  )افرودیت اورانیا(آرگیمپاس  6ایُتُسیرُس  )پوزئیدون(   7ا  را ذکر    8و تاگیماسیداس 

راکل س کرده  ها آن را نیز مطرح کرده، اما برای  10و آر س   9است. اگرچه هرودوت ستایش  ه 

های توان در ریشه است. پیشینهٔ اسامی خدایان  سکایی را می   ه یی ذکر نکرداسامی  سکا

از   برخی  دیگنسبت    هاآن ایرانی جستجو کرد که  متقاعدکننده به  معمولاری،  است.    تر 

ها و زمین، شناخته تَبیتی به عنوان الههٔ آتش، پاپایوس حکمران  بهشت و آپی خدای آب 

رسد. آرگیمپاسا ه نظر مینبوده و بیشتر، فرضی ب   شوند. تصاویر خدایان دیگر واضحمی

باروری شناخته  معمولا آناهیتا مقایسه می به عنوان خدای  با  و  و همچنین    شودشده 

قیاس   نظاره آب گر  و محافظ اسب تاگیماسیداس، خدای  نپات، ها  آپام  با  خدای    11ها، 

م پرستیده  سکاها  توسط  دیگر  خدای  هفت  که  زمانی  هستیم.  ستایی  شدند،  ی اَو 

بوده برخوردار  هرودوت  لیست   در  مجزایی  جایگاه  از  توسط    تاگیماسیداس  فقط  و 

می  پرستیده  اشرافی  یا  شدهسکاهای  میترا  با  و  نبوده  روشن  ایُتُسیرُس  جایگاه  است. 

راکل س را به عنوان  اهد پیداست که می و همچنین از شو  شودمقایسه می   12وایو توان ه 

ر لیست  هرودوت بوده و با استناد  ر س دیگر خدای  مجزا دسکاها در نظر گرفت. آ  13جد

به او، سکاها برای هیچ یک از خدایان  خود تندیس، قربانگاه و یا معبدی نساختند و  

های ای با پایههای مقدس  آر س، به شکل سازهسمبل  14آر س از این قاعده مستثنی است. 

 
1. 4.59, cf. 4.127 
2. Tabiti 
3. Hestia 
4. Papaios (Zeus) 
5. Api (Gaia) 
6. Goitosyros/Oitosyros (Apollo) 
7. Agrimpasa/Artimpasa/Arippasa (Aphrodite) 
8. Thagimasadas (Poseidon) 
9. Heracles 
10. Ares 
11. Apąm Napāt 
12. Vāyu 

راکل س . در نسخهٔ اول افسانه، تارگیتائوس و در نسخهٔ دوم، 13  cf. Hdt., 4.5-10. استجد سکاها بوده ه 
 Bessonova, pp. 25-59ی خدایان سکایی رجوع شود به: . برا14
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آهنی  ه بوده که یک آکیناک س  در سراسر  قلمرو گسترد  چوبی و صفحهٔ مربعی روی آن،

دادند. قربانی کردن  گوسفند، بز و اسب برای  به عنوان نمادی از آر س، بر روی آن قرار می 

  شد.مند می خدایان امری مرسوم بود، اما این تنها آر س بود که از قربانیان انسانی نیز بهره 

س شناسایی شده که با داقل یکی از معابد  آر  کنون حشناسی، تا بر طبق شواهد  باستان

به عنوان دیگر خدای سکایی، توسط    2نام دیتاگویا   1قام  هرودوت فاصلهٔ زیادی دارد. ار 

نامونیس،  4است. شدهکشفکاپیوم  شده و در پانتی  دختر ا سکیلورُس، ذکر  3س 

اصلی این است که    ای در اختیار داشتند اما پرسش  دانیم که سکاها روحانیون  حرفهمی

 5یافتهٔ پیسترا، یا به طور کلی شاهد نمونهٔ توسعه  مجزا هستند و   یانی کاملاهٔ جر زاد  هاآن 

در میان روحانیون     7گروهی تَراپوش   6سیستم ایرانی  باستانی، در جوامع سکایی هستیم. 

به شکلی    9و بقراط دروغین   8با عنوان ا ناریس  هاآن وقت حضور داشتند که هرودوت از  

شده میان مردم  های شناختهاغلب با شَمَن   هاآن است.    رده د کیا  10تر، با نام آناریسدقیق

ئولی  روه، اساس  رغم وجود  اشتراکات میان دو گشوند. علی ها، مقایسه میاوراسیا یعنی م 

آناریس هویت   تشخیص  برای  با  محکمی  قربانی  هرودوت،  به گفتهٔ  ندارد.  وجود  ها 

 کردند. بانیان حیوانی را خفه می د، قر موار  هٔ ی تنها مختص  آر س بوده و در بقیریز خون

و خاستگاهش،  انسان  اولین  در    11افسانهٔ  را  مهمی  نقش  و ساختار جامعه،  پادشاهان 

ایاسطوره سکایی  میشناسی   داستفا  میان  در  افسانه  این  دیگر هانا کند.  ایرانیان  ی 

نوشته  در  مختلف،  روایات  قالب  در  و  شده  مشاهده  منعکس  مؤلفین کلاسیک  های 

 
1. Boltrik; cf. Alekseev, 1980  
2. Dithagoia 
3. Senamotis 
4. SEG XXXVII, no. 674 
5. pištrā 
6. Grantovskiĭ; Raevskiĭ, 1977, pp. 145-61; Bessonova, pp. 56-59; Ivantchik, 1999a 

 transvestiteکند، ز جنس مخالف تقلید میرا ا فردی که لباس و رفتار خود 7. 
8. Enareës, ἐνάρεες; 1.105.4; 4.67.2 

9. Pseudo-Hippocrates 
10 ἀναριεῖς . ٔشکل زنانه ،anarya 
11. i.e., Scythians 
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می نمونه  ینتر کامل   1شود. می مشاهده  آن  در  هلنی  تأثیر   توسط  ای که کمترین  شود، 

اطلاعات، هرودوت گردآوری شده  در کنار دیگر  افسانه  این  تحلیل  نشان    2است.  ما  به 

دهد که عناصر حائز  اهمیت در ایدئولوژی سکاها، به سه گروه یا طبقهٔ اجتماعی ختم می

ادهٔ سه برادر و فرزندان اولین انسان  که ز   دکنندگان( گجویان، روحانیت و تولیشده )جن

است. هر طبقه با یکی از سه سطح  کیهان، ارتباط مستقیم دارد: طبقهٔ جنگجویان که  

شود، به جهان بالایی، روحانیت به سطح  میانی و تولیدکنندگان  پادشاهان را نیز شامل می

ی )فَرِّ کیانی.م( که در  ادشاهوَرنهَ پشامل خُ   3به جهان  زیرین وابسته است. ایدهٔ خُوَرنهَ، 

ای برخوردار  شده و از اهمیت ویژه  شود، از خورشید زاده می  های متعدد  ایرانی یافتآیین 

رساند که دست آمده از مؤلفین کلاسیک ما را به این فرض می ه  است. اطلاعات ببوده

کلاسیک     شتر رسوم  ، بیگونهی  متعلق به خود را داشتند. بدین های حماسسکاها، افسانه

  4مرتبط با حکمرانی سکاها در آسیا، ریشه در حماسهٔ سکایی دارد. 

تزئین    در  بیشتر  و  اشکال  حیوانی  با  روزمره، تعریف متن اشیاء  هنر سکایی  البته  و  وع 

این هنر معروف به »سبک حیوانی« بوده و    ظروف و غیره()افسار اسب، سلاح،  .  شودمی

کند که در  های استاندارد( پیروی می در ژست   حیوانات مشخص از الگوهای معدودی )

شده  تغییراتی  دستخوش  زمان،  همچون  طول  حیوانات  بدن  از  خاصی  اعضای  است. 

ها، منقار پرندگان و چشمان حیوانات به  شاخ، پنجه، سوراخ بینی، دهان هیولاها، گوش 

سمتی  ک حیوان یا قشود. در برخی موارد، شاهد طراحی  یطور مشهودی بزرگنمایی می

از بدن آن، بر روی حیوان دیگر هستیم؛ به عنوان مثال در یک مورد، بخشی از شاخ  

است. این شیوه،  گوزن یا پنجهٔ هیولا، به جای سر  پرندهٔ شکاری با منقار خمیده کار شده

های مختلف  های متنوع طراحی در بخش با وجود ساختار   5»دگرسازی  حیوانی« نام دارد. 

 
1. Hdt., 4.5-7, 8-10; Diod. Sic., 2.43; Val. Flac. 6.48-68; IG XIV, 1293A, 94-97; Curt. 7.8,17-

18 
2. Grantovskiĭ; Raevskiĭ, 1977, pp. 19-80; Ivantchik, 1999a; idem, 2001b 

3 Xwarrah . شکوه وعظمت، فَر ، 
4. Ivantchik, 1999b; idem, 2005, pp. 162-89, 221-44 
5. Kantorovich 
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حیوان  1قلمرو، سکاها کاملاسبک  نمونه  ی   با  و  بوده  مناطق  خودساخته  در  دیگر  های 

 اوراسیا تفاوت دارد.  

می  را  هنری  سبک  این  در  پرتکرار  پرندگان،  حیوانات  تقسیم کرد:  سه گروه  به  توان 

های خاصی در نظر گرفته  پیکرنگاری و الگو   هاآن پستانداران و هیولاها. برای هر یک از  

های باز و کشیده طراحی شده اما در  شکاری در بیشتر موارد بال ی پرندگان  است. براشده

های بسته هستیم. سر  پرندگان به هر دو شکل   با بال هاآنبرخی از موارد شاهد ساخت 

شده زیر بدن است. پستانداران بیشتر با پاهای جمعشدهکشف عادی و دگرسازی  حیوانی  

ها ها و گوزن لو هستیم. در طراحی سر  بز روبه ج  اهآن ساخته شده و شاهد کشیدگی  سر   

شود و به ندرت این حیوانات را در حالت  چرخش به سمت عقب مشاهده می   معمولا

پاهای   روی  می   کاملاایستاده  هیولاها،  صاف  به شکل  گربه  معمولایابیم.  اغلب  سان، 

شده ساخته  حلقه  دور  ابتداییمارپیچ  از  یکی  طراحی،  این  رایجتر اند که  و  ترین ین 

رود. در مواردی دیگر، هیولاها با پاهای خمیده با  های حیوانی به شمار می تصویرگری 

ها های حیوانی از یکدیگر مثل گرگ اند. تشخیص گونه شدهکشف درجه نیز    ۱۸۰و    ۹۰زاویهٔ  

یر پذهای پرندگان شکاری، به ندرت امکان سانان از یکدیگر و گونه سانان، گونهٔ گربهاز گربه 

اید سازندگان هم اهمیتی بر این موضوع قائل نبودند. تشخیص پستانداران  است و ش

رود. شایان ذکر  به شمار می   هاآن ترین  همواره آسان بوده و گوزن، بز و قوچ ازجمله رایج

  احتمالا کنیم.  ها، تصاویر گوزن شمالی و اسب را نیز نظاره می است که در برخی از طراحی 

حیو ارتباط  این سه گروه  نیز،  با سطح  انی  پرندگان  دارند؛  با سطوح کیهانی  مستقیمی 

ها و  بالایی )بهشت(، پستانداران با افُق میانی )زمین( و در نهایت هیولاها همانند ماهی 

 2کمتر استفاده شده، با سطح پائینی.  هاآن مارها که نقوش 

ر  بوده اما در بیشت  وانی  سکایی مرسوماستفاده از نقوش  مخلوقات  خیالی در سبک حی

، گریفین با  هاآن ن  یتر اند که محبوب برداری شدهرته ها از جای دیگری گَ موارد، این طرح 

هایی  دار  خاور نزدیک بوده و در سایترسد که این تصویر، وام به نظر می سر  عقاب است.  

 
1. e.g., Shkurko, 1976; idem, 2000 
2 Raevskiĭ, 1985; Perevodchikova, 1994 
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ا اعمال  به ندرت و البته ب  هاگریفین   1، که با قلمروی سکاها در تعامل بودند. شدهکشف

گرفتند. این طرح به همراه های بعدی مورد استفاده قرار در هنر  سکایی  دوره تغییراتی،  

پ.م و تحت تأثیر یونانیان نمایان گشت. طرح    ۴گریفین با سر  شیر، بار دیگر در قرن  

تجسمی    مالااحتهای قوچ است که  بومی، گریفین  پرندهٔ شکاری با شاخ  کاملا دیگر و البته  

 .  است رنهَ از خُوَ 

یافت؛ شناسی  سکایی، به خوبی در اروپای شرقی گسترش سبک حیوانی و فرهنگ  باستان

بودند.   نشده  شناخته  منطقه،  این  سکایی   ماقبل  دوران  در  عناصر  این  از  یک  هیچ 

  خاستگاه آن همچنان مورد  جدال بوده و برخی از محققین بر این باورند که، سبک حیوانی  

تأثیر   تحت  طولسکاها  در  نزدیک،  قرن    خاور  در  سکاها  شکل    ۷حملات  پ.م 

های کند که این سبک در بخش تری این ایده را مطرح می مفرضیهٔ محک  2است.گرفته

ه  است. سبک حیوانی  بوجود آمدهه  های اوراسیا و تحت تأثیر هنر چینی، بشرقی  دشت 

از محوطه  آمده  نمونه  3های شرقی،دست  با  مقایسه  اروپایدر  از قدمت    4شرقی   های 

اند است. بعضی از دانشمندان با تطبیق هر دو ایده به این نتیجه رسیده  بیشتری برخوردار 

که سبک حیوانی به طور همزمان و البته مستقل، در غرب و شرق  اوراسیا، متأثر از خاور  

  مثالی مناسب برای گروه اول  5است. فرهنگ کاراسوکنزدیک و آسیای صغیر رشد یافته

  7. است ای برای دستهٔ دو نمونه  6ای ارُدوس رنزهو ب

های انسانی  گریای ذاتی در دین سکاهاست، اما تصویر نگاری پدیدهانسان   اینکهبا وجود  

بر روی گور  تنها  آغاز هنر  سکایی،  یافت می در  نقش  جنگجویی    8( ۱۲)تصویر    . شودها 

با دستان  عمولامبادامی،  مسلح، چشم  و  بدون ریش  و  روی با سبیل  بر  آلت،  ی شبیه 

خود،  شود. در برخی موارد شاهد اضافه شدن  کمربند، کلاهها دیده می بر تمامی سنگ ق

 
1 Kelermes 
2 Artamonov; Pogrebova and Raevskiĭ, pp. 74-163 
3 Arzhan burial mound 
4 Jettmar; Kossack; Alekseev, 2003, pp. 55-57 
5 Karasuk 
6 Ordos 
7 The “polycentric” theory; Perevodchikova, 1994 
8 Ol’khovskiĭ and Evdokimov 
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شرق عراق کشف    شش تندیس در شمال شمشیر، خنجر، تبر و گاهی شلاق نیز هستیم.

هایی در نمایش   اما تفاوت های ابتدایی  سکاها بوده،  شد که به طور کلی معرف تندیس

شود. تنها یکی  مشاهده می   هاآن ها در  به جای سبیل( و قرارگیری  دست صورت )ریش  

ها، تبری همراه خود دارد که آن هم به شکلی غیرمنتظره، به جای آویزان بودن از پیکره

پیکره  این  است که  ممکن  اوست.  دست  در  به کریمهاز کمربند،  متعلق  یا  ایها  ها 

و به مرور فرهنگ    مستقر شدهجا  ه در آن زدیک باشد کسکاهای حاضر در نبرد  خاور ن 

دوره  خود در  از دست دادند. هنر سکایی  تأثیرات  خارجی  را  های مختلف، در معرض 

دگرگونی در هنر سکایی، تأثیر پذیرفتن آن از هنر  خاور نزدیک، در    مهمترین است.  بوده

غنیمت یا  هایی که به وضوح،  پ.م بود. ظروف و دیهیم   ۷خلال نبرد با آنان در قرن  

نزدیک   خاور  از  دیپلماتیک  در  پیشکشی  لیتوی  هاگورستان بوده،  و  س  ل رم  ک  ی 

است. در طراحی  این اشیاء از نقوش حیوانی  مرسوم  سکاها استفاده نشده اما شدهکشف

توسط هنرمندان خاور نزدیک    احتمالادر همین دوره، مواردی دیگر دارای این نقوش،  

به قلمروی    1. استبرای سکاها ساخته شده وارد  در حالی که کالاهای مختلفی  سکاها 

های خاور نزدیک به جوامع سکایی راه نیافت و دیگر  شد، تعداد بیشماری از ساختهمی

و   این کشفیات  میان  تشابه  نشد.  زیویه کردستان،  یافت  اشیاءتولید  تپهٔ  در  شده 

یوهٔ حفاری و خاستگاه که اعلام نظر پیرامون محل دقیق اکتشاف، ش  2کند،خودنمایی می 

   3است.یار دشوار ها بسسازهاین دست 

پ.م، به دلیل افزایش  نفوذ یونانیان و همچنین توسعهٔ داخلی،    ۵سبک حیوانی در قرن  

شرق،   از  جدید  اقوام   ظهور  دارد که  وجود  نیز  امکان  این  شد.  تغییراتی  دستخوش 

ها،  واره خارج شده و چشم وجود آورده باشد. نقوش از قالب  طرح ه  هایی را بنوآوری 

شوند. سطح بدن  حیوانات  گرایانه ترسیم مین حیوانات به شکلی واقعدها ها و  گوش 

های مشخصی از بدن حیوانات و پرندگان، بیش  تر شده و به طور همزمان، قسمت صیقلی 

شود. برای مثال، منقار پرندگان به شکل  مارپیچی بزرگ طراحی  از پیش بزرگنمایی می 

 
1. Chernenko, 1980; Metdepenninghen; Kisel’, 1997; idem, 1998 
2. Godard; Ghirshman 
3. Muscarella 
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و استفاده از پای پستاندار یا هیولا در    ود. دگرسازی  حیوانی همچنان محبوب بودهشمی

این تکنیک رواج دارد. نقش ماهی همچنان کاربرد اندکی داشته و طرح گوزن  شمالی در  

خورد. به تصویر کشیدن مجالس در سبک  بخش جلگه، به تعداد بیشتری به چشم می 

و در    هاار نبوده و حیوانات به صورت تنی برخوردپ.م، از جایگاه  ۶و    ۷حیوانی  قرون  

م به بعد و متأثر از  پ.  ۵شدند. از قرن  موارد نادری به شکل ترکیب  متضاد، ترسیم می 

ایرانی صحنه -هنر  نمایش  شاهد  همچنین  یونانی،  هستیم.  حیوانات  نبرد  از  هایی 

 یونانی نیست.   آمدن  نقوش گیاهی در هنر سکایی، چیزی جز تأثیر دلیل پدید  مهمترین

برداری از هنر یونانی در این دوره، متعلق به سنگ قبرهاست. شیوهٔ  تردید کمترین الگوبی

ها، استفادهٔ کم از سبیل و افزایش ریش،  ترسیم  صورت دگرگون شده که گرد شدن چشم

ها دچار تغییر شده؛ همواره یک ریتون  رارگیری دست دستاورد آن است. طراحی و شیوهٔ ق

 است. دهپ قرار دارد و شمشیر از جلوی پیکره به طرفین، نقل مکان کر در دست چ

پ.م شاهد افزایش نفوذ  هنر  یونانی در میان سکاها هستیم. استفاده از سبک    ۴در قرن  

ها، تحت تأثیر شدید کها و پلاحیوانی ادامه یافته اما تمامی  تولیدات، همچون حکاکی 

ب یا  یونانیان ساختهه  و  از  شودمی   دست  بعضی  تعداد    هاآن .  نقوش حیوانی و  دارای 

نقوش برگرفته از سُنن    معمولااند. زیادی، نقوش انسانی و مجالس را در خود جای داده

های یونانی سکایی است اما در برخی موارد مثل داستان آشیل، شاهد انتخاب سوژه

یونانی بوده و در    کاملاهای مدفون  سکایی،  در تپه  شدهکشف   اشیاءم. بعضی از  هستی

به طور همزمان، نقوش  انسانی با    1سبک  هنری و سوژه، هیچ ارتباطی به سکاها ندارد. 

سکایی همچون تصویر خدای مؤنث، معروف به »معشوقهٔ حیوانات« از    کاملاتزئینات  

اَلکساندروپُل و گریفین  بتپه ب لیزنیتسا ه  های مدفون   نیز،   2دست آمده از ا سلونوُسکایا 

یونانی، در تمام    اشیاءآمد.    دپدی ی اشرافی  هاگورستان ساخته شده توسط هنرمندان 

  هاآن های تشریفاتی سکاها که در ساخت  لاحشود. شماری از سپ.م، یافت می  ۴قرن  

ب یکسان  تپهه  الگویی  در  رفته،  متفاوتی  کار  مدفون   این  شدهکشفهای  تمام  است. 

 
1. e.g., the earrings from Kul’-Oba 
2. Slonovskaya Bliznitsa 



 ر اپوشمجلهٔ جُندی  |   96

و یا پیشکشی    ی برای تعدادی از حکمرانان سکاشر تسلیحات در یک کارگاه، به شکلی سفا

بوسپوران ساخته می  برای شاهان  برای مثال می دیپلماتیک  بهشدند.  با    توان  خنجری 

از سایت آن که  روی  بر  آشیل  لیتوپُل، داستان   م  رتوملیک،  چ  برادر    1های  ایل   ۸پنج   و 

  3( ۱۳)تصویر  . است، اشاره کرد شدهکشف   2اینتسی

های سکایی است  فلزی، تصویری از افسانه  اشیاءبر روی    ش  ترسیم شدهشماری از نقو

توان از نقوش ظروف  آیینی  ساخت   شوند. برای مثال می که از منابع نوشتاری شناخته می

ه  ( ب۱۴تصویر  ابُا در کریمه )های مدفون  کول و یا تپه  4ی کاستیهاگورستانیونان که از  

راکل س به  های سکایی و جد ش، افسانه دست آمده، یاد کرد. در این نقو ال  سه فرزند ه 

الههٔ آگیپ د،   5است. روایت هرودوت، به تصویر کشیده شده از    6افسانهٔ  مادر  سه برادر، 

سکایی  -یم. در هنر یونانیدیگر موارد مرتبط است که به دفعات شاهد تکرار آن هست

ا  ۴قرن   از لحاظ  پ.م، خلق  مجدد  تصاویری تکراری دیده شده، که به  حتمال فراوان 

اهمیت استسطورها و مذهبی، حائز  )بهشناسی  زنی  در چنین مواردی، تصویر  طور    . 

الهه( در حالت نشسته دیده می  شود که یک مرد یا فرد  جوان، در مقابل او  مشخص 

را در دست دارد. در یک مورد )یک بشقاب از محوطهٔ ساخنُوکا(، نقش  دو نفر    7ریتونی

ر حال نوشیدن  گرفته که تصویر  دو سکایی دقرار  ی با حضور افرادی دیگر در مرکز  مجلس

  ین صحنه، مجلس  برادری نام دارد( ا)  .استدر هرکدام تکرار شده  از یک ریتون، مکررا

شناسی و حماسی باشد، ممکن است که مجالس دیگر از این قبیل دارای اهمیت  اسطوره

از سایت    شدهکشفشانهٔ  )   . گیردت صورت می ، بر پایهٔ فرضیاهاآن اما تفسیر  مشخص   

رتوملیک و غیره(سولوخا، کاسه از گامانوُا مو     گیلا و ظرف از چ 

 
1. Melitopol 
2. Il’intsy 
3. Stähler and Nieswandt 
4. Chastye 
5. IV, 8-10; Raevskiĭ, 1977, pp. 31-36 
6. anguiped 
7. Kul’-Oba, Chertomlyk, Oguz, Verkhnii Rogachik, 1st Mordvinovskii, Melitopol, Nosaki 4, 

Raevskiĭ, 1977, pp. 95-100; Bessonova, pp. 98-107 
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ای از سکاها را داشتند. طیف گسترده   های انسانی، بیشترین پیروی از هنر دیرینهٔپیکره

قرن  پیکره در  در    ۴ها  یونانیان  نفوذ  وجود،  این  با  بود.  از سنت سکاها  جزئی  پ.م، 

طراحی جزئیات   1مشهود است.  کاملااز این دوره در منطقهٔ کریمه،   شدهیافتهای کرهپی

ملموسی    فاوت های سکایی تها، به ویژه در سلاح و لباس، با نمونهدر این قبیل پیکره 

 دارد.  

روسیه و اوکراین و چه خارج از  های جهان، چه در  آثار هنری  سکاها در بسیاری از موزه

می   آن سکا  بزرگترینشود.  نگهداری  آثار  در  مجموعه  واقع  ا رمیتاژ  موزه  در  یی 

میلادی( و    ۲۰و    ۱۹های قرون  پترزبورگ )محل کشف بسیاری از اشیاء در حفاری سنت

میلادی( یافت    ۲۰های قرن  ها از حفارییف )بیشترین نمونه خی اوکراین در کی گنجینهٔ تاری

مردم      نیز در موزهٔ تاریخی و موزهٔ هنر تر  های دیگری با ارزش  پایینشود. مجموعه می

مؤسس مسکو،  در  زمین  موزه باستان  هٔمشرق  و  اوکراین(  علوم   )انجمن  های شناسی 

سا  3زاپوروژی،   2ای همچون موزهٔ خارکوف،منطقه رک   4ادُ  شود. همچنین  نگهداری می  5و ک 

می نظارهشما  کلکسیون توانید  موزه گر  در  سکایی  هنر  از  کوچکی  های های 

نساملونگ آنت )آکسفورد( و متروپولیتن )نیویورک(    7) برلین(، لوور )پاریس(، آشمولین   6یک 

ای در معرض  های مختلف، به صورت نمایشگاه دورهباشید. آثار هنری  سکاها در موقعیت

   8شود. داده میبازدید عموم قرار 

پ.م پایان    ۳شناسی  سکاها، در اوایل قرن  هنر سکایی  بدیع با غروب فرهنگ  باستان

قسمت  دیوار یافت.  و  پیکره  از  در  گارهنهایی  یونانی،  آیین   به  متعلق  سکایی،  های 

است. با این که به احتمال زیاد توسط اساتید یونانی ساخته شده  شدهکشف نیاپولیس  

 
1. Privetnoe, Chernomorskoe 
2. Kharkov 
3. Zaporozhye 
4. Odessa 
5. Kerch 
6. Antikensammlung 
7. Ashmolean 

 ها رجوع شود به: برای بهترین بازسازی 8.

Amandry and Schiltz; Piotrovsky, Galanina, and Grach; Rolle, Müller-Wille, and Schietzel; 

Schiltz; Reeder 
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برجا حال، سنت طراحی  سنگ قبرها با اشَکال انسانی در دورهٔ سکاهای متأخر همچنان پا 

های طرح  هٔرفت. نمونی کار مه  ب  هاگورستان مخت  انسانی در  های زُ کره ماند و اغلب، پی

بودند و تشخیص جزئیات در   پایینی برخوردار  از کیفیت  به وضوح  ، امری هاآن جدید 

دست  ه  ها، با موارد باز آرامگاه  شدهکشف های  ای از موارد، پیکره در پاره  1بسیار دشوار بود. 

 مقایسه است.  آمده از قلمروی بوسپوران قابل

 

 

 ها های ذکر شده در مقاله. سکا، با سایت۱   تصویر 

 
1 Voloshinov 
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لوفسکی ۲   تصویر  س   ۱۹۰۴. معبد در تومولوس، طراحی شماتیک توسط نیکولای و 

 

س ۳   تصویر  ل رم   . شمشیر ک 
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 . نقشهٔ ب لسکو ۴   تصویر 
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 پ.م   ۵تا  ۷. لوازم سوارکاری سکاها، قرون ۵تصویر  
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 یی و گوریتوی . کمان سکا ۶   تصویر 
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 ها . شمشیر سکایی، خنجرها به همراه غلاف، تبر ۷   تصویر 
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 . اشیاء با نقوش حیوانی ۸   تصویر 
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رتوملیک . نقشهٔ آرامگاه مرکزی و اسب۹   تصویر   ها، آرامگاه چ 
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 پ.م  ۴. تجهیزات سوارکاری سکاها، قرن  ۱۰تصویر 
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 . نقشهٔ نیاپولیس ۱۱   تصویر 
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 ا نقوش انسانی . سنگ قبر ب ۱۲   تصویر 
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رتوملیک ۱۳ تصویر    . گوریتوس با زندگی  آشیل بر روی آن، چ 

 
 ابُا های مدفون کول. ظروف آئینی از تپه۱۴ تصویر  
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